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 چکيده
ای‌مسیح‌در‌عروج‌و‌رجعت‌برای‌وصل‌به‌مریم،‌زندگی‌شگرفی‌دارد‌که‌نقش‌عرفانی‌و‌اسطوره‌بن‌عیسی‌‌‌

هدف‌الگو‌‌بااصل‌خویش،‌از‌کهن‌الگوهای‌گردونۀ‌مقدس)ماندالا(‌است.‌در‌این‌جستار،‌عروج‌و‌رجعت،‌
‌مسیح ‌زندگی‌زاهدانه ‌از ‌انسان ‌‌-روش‌توصیفی‌به‌پذیری ‌شده ‌تبیین، ‌نگاهی‌‌است.تحلیلی، ‌با همچنین

)اسطوره‌دایره،‌اسطوره‌انسان‌کامل،‌اسطوره‌نوزایی،‌اسطوره‌آب‌و...(‌و‌با‌بینشی‌عرفانی،‌رجعت‌‌اساطیری
گذر‌از‌تاریکی‌جسم‌دانسته‌شده‌که‌در‌قوص‌صعود،‌نفس‌در‌تلاش‌برای‌اتصال‌به‌عالم‌نور،‌خود‌را‌از‌

‌با‌راهنمایی‌انسان‌کامل‌و‌الگوپذیری‌از‌مسیح،‌رهاند‌و‌پله‌پله‌خویشتن‌ر‌می‌حصار‌ظلمت‌)مغرب‌تن( ا
‌به‌انوار‌ایزدی‌)مشرق‌جان( ‌از‌آبِ‌می‌و‌به‌یقین‌که‌منزل‌اول‌و‌آخر‌سالک‌است،‌مجرد‌گونه، رساند‌تا

حیات‌عشق‌بنوشد.‌این‌پژوهش،‌راز‌عروج‌را‌دست‌یابی‌به‌جاودانگی‌معرفی‌می‌کند‌و‌جایگاهِ‌جاودانگی‌
شناساند‌که‌این‌سفر‌روحانی‌از‌همان‌مبدأ‌تنها‌در‌سایه‌درد،‌عقل)پیرِخردمند(‌می‌)عشق(‌را‌نیز‌با‌پیروی‌از

‌انجامد.شود‌و‌در‌فرجام‌به‌رجعت‌و‌قرب‌)مبدأ/‌مقصد(میآغاز‌و‌طلب‌می

‌عیسی،‌عروج،‌رجعت،‌اسطوره،‌عرفان.‌:‌ها كليد واژه
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 مقدمه

و‌‌بوده‌بشر‌فطری‌آرزوی‌خویش،‌اصل‌به‌عروج‌و‌وصل‌روزگار‌به‌رجعت‌هستی،‌دایرۀ‌در

ایی‌بوده‌که‌در‌تاریخ‌و‌باورهای‌هترین‌کشش‌ترین‌و‌آرمانی‌جاودانه‌شدن‌نیز‌یکی‌از‌بنیادی

برآمده‌‌های‌دیدگاه‌و‌زیستگاه‌فراخور‌به‌کشش‌این‌است.‌داشته‌وجود‌گوناگون‌اقوام‌ای‌اسطوره

‌رسد‌میل‌به‌این‌سفر،‌که‌به‌نظر‌میهای‌مختلف،‌پدیدار‌شده‌‌از‌باورهای‌هر‌قوم،‌در‌جلوه

‌از‌باشد.‌پذیر‌امکان‌رفانی،ع‌–ای‌اسطوره‌های‌شخصیت‌یا‌وارستگان‌از‌پذیری‌الگوی‌با‌تنها

ناخودآگاهی‌‌وحدت‌به‌خودآگاهی‌کثرت‌از‌روحانی،‌سیر‌و‌سفر‌نوعی‌رجعت‌و‌عروج‌آنجاکه

‌است.‌

پس‌گذشتن‌فرد‌از‌نیازها‌و‌آرزوهای‌فردی،‌پیوستن‌او‌به‌همه‌جهان‌و‌یگانه‌شدن‌را‌

‌ریشه‌در‌با ‌از‌سویی‌میل‌به‌معراج‌و‌بازگشت‌به‌خویشتن، ورهایی‌در‌پی‌خواهد‌داشت.

ای‌بر‌‌ها‌از‌آغاز‌آفرینش‌نهاده‌شده‌و‌الگوهای‌اسطوره‌انسان«‌ناخودآگاه‌جمعی»دارد‌که‌در‌

کهن‌الگوهای‌این‌گردونه‌مقدس،‌عیسی‌‌یکی‌ازاساس‌آنها‌پدید‌آمده‌و‌پیوسته‌مانا‌بوده.‌

‌سرنمونی‌عرفانی‌بوده‌و‌ مسیح‌است‌که‌در‌قوص‌صعود‌و‌بازگشت‌به‌حقیقت‌جاودانه،

ند‌داشته،‌براین‌پایه‌عروج‌ورجعت‌عیسی‌با‌اسطوره‌دایره،‌پیوندی‌ناگسستنی‌نقشی‌ورجاو

‌دارد.‌

های‌‌پژوهش‌ساز‌پایه‌و‌بوده‌مطرح‌‌بارۀ‌این‌در‌تاکنون‌گذشته‌از‌هایی‌پرسش‌روی‌هر‌به

ای‌)اسطوره‌بازگشت،‌توان‌عروج‌و‌رجعت‌مسیح‌را‌از‌دیدگاه‌اسطوره‌ده‌که‌آیا‌میـدیگر‌ش

‌تفسیری،‌و...(،‌آب‌اسطوره‌نوزایی،‌اسطوره‌آفرینش،‌اسطوره‌کامل،‌انسان‌رهاسطو‌دایره،‌اسطوره

‌عرفانی‌کرد؟‌

ها‌و‌شناساندن‌شخصیت‌عرفانی‌‌هدف‌پاسداشت‌باورمندی‌با‌به‌هر‌روی‌این‌پژوهش،

‌کرده‌است.تجزیه‌و‌تحلیل‌را‌با‌شواهدی‌از‌ادب‌عرفانی‌فارسی،‌مسألههای‌‌یافته‌مسیح،
 

 قيتحق ۀنيشيپ

مسیح‌‌ابتدا‌،«فارسی‌ادب‌در‌مسیح»‌درکتاب‌(1369)‌آریان‌قمر‌دکتر‌پژوهش،‌ینا‌از‌پیش

کند‌و‌سپس‌وارد‌نقش‌مسیح‌در‌‌را‌در‌قرآن،‌انجیل،‌روایات‌و‌تحقیقات‌جدید‌بررسی‌می
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الاسرار،‌مرصاد‌العباد،‌المحجوب،‌کشفشعر‌و‌نثر‌فارسی‌شده‌از‌رودکی‌تا‌قاآنی‌و‌کشف

ایی‌از‌الفاظ‌و‌اصطلاحات‌و‌معانی‌مربوط‌به‌مسیحیت‌در‌ه‌شرح‌تعرف‌و...‌به‌ذکر‌نمونه

‌پردازد.‌شعر‌شاعران‌مختلف‌می

‌در‌ادب‌فارسی‌برجسته‌می ‌اما‌از‌منظر‌کلی،‌برخی‌با‌نگاه‌درنتیجه‌تأثیر‌مسیح‌را کند.

‌‌پذیرفته تفسیری‌محض،‌عروج‌مسیح‌و‌چگونگی‌آن‌را‌پس‌از‌مقتول‌و‌مصلوب‌شدن‌وی

‌‌27/1؛‌همان:‌‌48‌،63‌،‌66–‌1388‌:26/14‌،46انجیل‌متی،‌‌د،‌ر.ک:کتاب‌مقدس،‌عهد‌جدی)

؛‌همان:‌رساله‌1/9؛‌همان،‌اعمال‌حواریان،‌24/11؛‌همان:‌لوقا،‌16‌‌/19؛‌همان:‌مرقس:‌‌11–

هایی،‌‌و‌بعضی‌هم‌براساس‌نشانه(‌‌128–‌1382‌:‌121؛‌آکمپیس،‌‌12/2دوم‌پولس‌به‌قرُنتس،‌

نساء:‌‌‌،‌11عمران:‌)ر.ک:آل‌.است‌داشته‌عروج‌باشد،‌شده‌ربراد‌و‌کشته‌آنکه‌بی‌وی‌که‌برآنند

‌؛‌187و‌‌‌1427:‌1/‌366زمخشری،‌؛‌182–‌‌‌6‌/177و‌‌‌1381:‌4/349‌.‌311ابوالفتوح،‌؛‌118و117

‌‌326،‌‌1/216–‌‌1374:‌3/323طباطبایی،‌؛‌1337:‌2/211بلعمی،‌؛‌188–‌‌1411:‌‌3/181آلوسی،

‌‌‌1371:‌2/714میبدی،‌؛‌‌1374:‌4/262شیرازی،‌مکارم‌؛122و‌99–‌‌1391:‌2/‌97قرشی،‌؛‌218–

فرهنگ‌»‌‌1331آنندراج،‌؛‌1382:‌2/1187مجلسی،‌؛‌192همان:‌؛‌1372:‌‌47آبادی،‌سور‌؛‌718–

:‌‌1392خاقانی‌؛‌4/1992همان:‌؛‌8بیت‌،‌1:1392/88حافظ‌عیسی؛‌سوزن‌ذیل‌،«جلد[7]‌آنندراج

:‌تعلیقات‌1393؛‌شبستری،64،‌بیت‌8قصید‌،‌119؛‌همان:‌ص‌‌1-1،‌ابیات‌8قصیده‌‌،‌1/117

:‌‌1362طبرسی،‌؛‌423ـ‌‌1371:‌416شمیسا،‌؛‌‌3/381همان:‌؛‌2/479تا[:‌]بی‌طوسی‌شیخ‌؛722

عرفانی‌‌تفسیر‌با‌‌رجعت‌به‌نیز‌برخی .(1336‌:191آنی‌؛‌قا‌1411:‌1/341کاشانی،‌فیض‌؛‌91ـ‌4/92

رجعت‌‌«الزمان‌آخر»‌در‌درست»‌که‌بود‌معتقد‌م(،241-181)‌«اوریگن»‌گونه‌آن‌از‌اند.‌نگریسته

پیوندد‌و‌سرانجام‌خدا‌کل‌در‌کل‌خواهد‌شد‌و‌به‌طور‌کلی‌شر‌‌همه‌موجودات‌به‌وقوع‌می

‌رفت ‌خواهد ‌بین ‌«)از ‌1384کونگ، ‌نسبت‌به‌61-63: ‌پژوهش؛ ‌این ‌دیگرگونۀ ‌نگاه ‌اما .)

روج‌و‌رجعت‌ع‌مبانیعرفانی،‌‌-ای‌جستارهای‌همسانِ‌پیشین،‌آن‌است‌که‌با‌بینشی‌اسطوره

‌عیسی‌را‌تحلیل‌نموده‌است.

 روش تحقيق

‌و‌که‌با‌کاوش‌در‌متون‌منثور‌ای‌است‌تحلیلی‌از‌نوع‌کتابخانه‌–روش‌تحقیق،‌توصیفی‌
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‌.ها‌پرداخته‌است‌استناد‌به‌مراجع‌معتبر‌به‌تفسیر‌یافته‌منظوم‌ادب‌عرفانی‌فارسی‌و
 

 مبانی تحقيق

‌عروج و رجعت

«‌است‌کامل‌قرب‌از‌رمزی‌و‌نشانه»‌عیسی‌عروج‌نیست،‌نرفت‌ماورا‌به‌تنها‌عرفانی‌عروجِ

قرب‌نیز‌بالا‌و‌پستی‌ندارد‌و‌رها‌شدن‌از‌زندان‌هستی‌است.‌‌(.1374:‌7/314)جوادی‌آملی،‌

(‌ ‌مولوی، ‌عالم‌جسمانی‌و‌(1377‌:2/219رک: ‌سفری‌روحانی‌از ‌اصلی‌معراج، ‌مایه درون

های‌باستانی‌شواهدی‌‌مام‌فرهنگمادّی‌به‌عالم‌ماوراء‌طبیعت‌است.‌عروج‌به‌آسمان‌در‌ت

های‌افراشته،‌گویی‌در‌حال‌دعا،‌چهار‌زانو،‌‌تصاویر‌مربوط‌به‌عروج‌معمولاً‌با‌دست»دارد.‌

‌بدون‌اتکایی‌ظاهری‌ترسیم‌می ‌بالاتر‌از‌زمین، ‌گاه ‌در‌‌گویی‌در‌حال‌نماز‌و‌نیایش، شود،

شتگان‌و‌پرندگان‌های‌فر‌درخشد‌و‌گاه‌روی‌بال‌حالی‌که‌روی‌سرش‌هالۀ‌نور‌ستارگان‌می

رود.‌تمامی‌این‌تصویرها‌جواب‌مثبت‌انسان‌به‌هدایت‌روحانی‌است‌و‌بیش‌از‌آن‌‌بالا‌می

‌نشانه‌حرکتی‌است‌به‌سوی‌تقدّس‌که‌نشانه‌مرحله )شوالیه‌و‌گربران،‌«‌ای‌از‌کمال‌باشد،

(.‌در‌واقع‌تعریف‌درست‌از‌عروج،‌عروج‌به‌منظور‌شهود‌است.‌چراکه‌هر‌1388‌:3‌/217

‌‌بخواهد‌حقایق‌اشیا‌را‌بر‌یکی‌از‌بندگان‌خود‌آشکار‌کند‌او‌را‌به‌واسطه‌-‌تعالی –ق‌گاه‌ح

کند‌‌می‌طی‌را‌عالی‌مدارج‌او‌کند.‌می‌جذب‌روحانی‌عروج‌و‌توفی‌و‌معنوی‌کمالات‌مدارج‌طی

از‌دیدگاه‌لفظی،‌رجعت‌مصدر‌‌(1372‌:119نیکلسون،‌ر.ک:‌تا‌به‌مقام‌مشاهده‌دست‌یابد.‌)

های‌لغت‌این‌واژه‌را‌به‌معنای‌‌است‌که‌در‌کتاب«‌رجع،‌یرجع،‌رجوعاً»باب‌‌ثلاثی‌مجرّد‌از

(.‌اما‌‌1412‌:1/343؛‌راغب‌اصفهانی،‌1427‌:3/26جوهری،‌ر.ک:‌اند‌)‌معنا‌کرده«‌بازگشت»

نمایانگر‌شناختی‌از‌هستی‌و‌بازگشت‌به‌اصل‌برای‌جاودانه‌شدن‌تعریف‌رجعت‌را‌نیز‌باید‌

‌زمان‌و‌صیر ‌تأثیر ‌از ‌که ‌بازگشت‌کرد ‌اسطورۀ ‌یونانیان‌در ‌همچنان‌که ‌مبّری‌است. ورت،

گشتند‌که‌عطش‌متافیزیکی‌خود‌را‌فرو‌نشانند.‌)ر.ک:‌الیاده،‌‌جاودانۀ‌خود،‌در‌پی‌راهی‌می

و‌‌(‌1362:‌64حمویه،‌)رک:‌است‌حیات‌وآب‌یقین‌به‌رسیدن‌رجعت،‌رو‌این‌از‌(.1384:‌‌99

:‌1377مولوی،) «نور‌نور‌نور‌نور‌نور‌دور/نور‌تصویرات‌و‌اوهام‌همه‌از»‌حقیقت.‌نور‌نوشیدن

‌.(‌1383‌:42رک:‌کربن،) (‌یعنی‌یکی‌شدن‌روح‌و‌جسم.3‌/391
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 بحث

 اسطوره و مسيح

مسیح،‌نماد‌وارستگی‌و‌ترک‌عالم‌و‌توجّه‌مطلق‌به‌حق‌و‌حقیقت‌شناخته‌شده‌و‌صفت‌

مَرَّتیَْن،‌‌یولَدْ‌لَم‌منَ‌مواتِالسَّ‌مَلَکوتَ‌یَلجِْ‌لَمْ‌و‌ها‌آسمان‌ملکوت‌یافته.‌اختصاص‌او‌به‌مجرّد

)رک:‌رازی:‌‌موضوع‌استشهاد‌مکرّر‌صوفیه‌در‌مبحث‌رهایی‌انسان‌از‌وجود‌نفسانی‌است

هر‌نفسی‌که‌معنی‌بر‌وی‌غالب‌است،‌»‌‌نویسد:‌(‌چنانچه‌سعدالدّین‌حمویه‌می1312‌:242

توان‌‌می‌پس‌از‌منظر‌این‌همسانی؛‌.(1362‌:78)حمویه،‌«‌نسبت‌عیسی‌در‌وی‌بیشتر‌است

های‌فراوانی‌است.‌از‌این‌‌زندگی‌مسیح،‌دارای‌شگفتی صفات‌عیسوی‌را‌در‌خویشتن‌یافت.

حماسی‌ایرانی‌و‌غیر‌ایرانی‌و‌یا‌‌/‌ای‌های‌اسطوره‌توان‌مسیح‌را‌با‌دیگر‌شخصیت‌رو،‌می

‌‌1مطابقت‌داد.‌نمادهای‌قابل‌پذیرش‌جوامع‌گوناگون، که‌شخصیت‌و‌سرگذشتی‌این‌»چرا

‌اسطورهچنین‌داستانی‌ ‌می‌و ‌وحتی‌اختلاط‌حضرت‌‌آمیز توانست‌دستاویزی‌برای‌مقایسه

از‌ (.11-1388‌‌:12)آیدنلو،‌«‌اساطیری‌ایران‌باشد‌-عیسی‌)ع(‌با‌برخی‌ا‌اشخاص‌حماسی

است.چنانچه‌مهر‌و‌مسیح‌هر‌دو‌به‌آسمان‌‌2های‌فراوانی‌بین‌مسیح‌و‌میترا‌مشابهت آن‌گونه

،‌1381‌‌:112‌،271‌،296‌،321‌،327؛‌رضی،‌‌1388‌‌:34آیدنلو،‌ر.ک:‌کنند‌و...)‌عروج‌می

.‌اما‌در‌(131و‌‌‌124‌،132–‌1376‌:111شمیسا،‌‌؛314‌،397‌،427‌،119‌،137‌،138‌،663

ها‌و‌همسانی‌مسیح‌با‌آنها‌‌بازگشت‌اسطوره ها‌نیز‌بازخواهند‌گشت.‌‌اسطوره‌،‌کنار‌مسیح‌)ع(

ها‌کیخسرو‌است‌که‌در‌متون‌پهلوی‌به‌‌رهتوان‌این‌گونه‌شرح‌داد‌که:‌یکی‌از‌آن‌اسطو‌را‌می

کریستن‌‌؛‌1367‌:‌62پهلوی‌روایتر.ک:)‌است.‌زردتشی‌سنتّ‌گران‌رستاخیز‌از‌سوشیانس‌همراه

‌.‌‌(1368‌:131سن‌

اند.‌کیخسرو‌ایزد‌واد‌‌افزون‌بر‌بازگشت‌مسیح‌و‌کیخسرو،‌هر‌دو‌در‌روز‌رستاخیز‌سواره

‌می ‌‌1388آیدنلو‌ر.ک:شود‌)‌و‌بر‌او‌سوار‌می‌آورد‌می‌گیرد‌و‌به‌پیکر‌شتر‌در‌)باد(‌را ‌؛31:

روایات‌‌بنابر‌که‌کند‌می‌ظهور‌سفیدی‌اسب‌بر‌سوار‌نیز‌)ع(‌عیسی‌و‌(‌1368‌:‌131سن‌کریستن

زاده،‌‌یعقوب‌؛‌1429:‌844حلی،‌ر.ک:)‌است.‌امور‌از‌بسیاری‌در‌)عج(‌زمان‌امام‌همراه‌اسلامی

ابن‌حنبل،‌‌؛1424:‌232؛‌مروزی،‌69-‌68:‌ات‌،‌بی‌؛‌ابن‌طاووس‌111-1391:‌112‌،113قانونی‌
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(‌1416‌:344؛‌مقدسی،‌1386‌،3/313کورانی،‌‌؛1419‌:226صافی‌گلپایگانی،‌‌؛1414‌:3/642

های‌شفاهی‌ایرانی‌تا‌قیام‌حضرت‌مهدی‌)ع(‌زنده‌کیخسرو‌هم‌درباورهای‌عامیانه‌و‌داستان

(‌ ،‌1369‌:2/162‌،219‌،267انجوی،‌ر.ک:است‌و‌در‌آن‌روز‌در‌رکاب‌ایشان‌خواهد‌بود.

269،‌272،‌296،‌297)‌‌.‌

‌آخرالزمان‌ ‌شهیدان‌آیین‌خویش‌در ‌با ‌عیسی)ع( ‌است‌که ‌آمده ‌یک‌همسانی‌دیگر در

کیخسرو‌‌(.1-‌22/4یوحنا،‌،‌1388جدید‌عهد‌مقدس،‌کتابر.ک:)‌کنند‌می‌فرمانروایی‌سال‌هزار

پادشاه‌‌...‌سال‌هفت‌و‌هپنجا»‌سوشیانس‌با‌گفتن‌سخن‌و‌دیدار‌از‌پس‌و‌هوشیدری‌هزاره‌در‌هم

های‌وارسته‌به‌جهان‌‌بازگشت‌انساناز‌سویی‌ (.1367‌:62)روایت‌پهلوی‌«‌هفت‌کشور‌شود

(.‌‌1388:‌141زاده،‌قلی‌ر.ک:)‌است.‌بوده‌مطرح‌3مرگی‌بی‌عنوان‌با‌باستان،‌ایرانیان‌عقاید‌در

اعتقاد‌»مکن‌است‌و‌م‌4 چنانچه‌فرّه‌و‌نیروی‌ایزدی‌نیز‌در‌پایان‌به‌سوشیانت‌خواهد‌پیوست.

نمایانگر‌‌1اند.‌این‌باز‌گشت‌جاودانه‌بوده‌به‌رجعت‌وقوع‌مجدد‌همۀ‌چیزهایی‌است‌که‌قبلاً

شناختی‌از‌هستی‌است‌که‌از‌تأثیر‌زمان‌و‌صیرورت،‌مبّری‌است.‌همچنان‌که‌یونانیان‌در‌

«‌نند...نشا‌فرو‌را‌خود‌متافیزیکی‌عطش‌که‌گشتند‌می‌راهی‌پی‌در‌خود،‌جاودانۀ‌بازگشت‌اسطورۀ

  (.1384‌:‌99)الیاده،‌
 

 گردونۀ جاودانگی در عروج، رجعت 

6اسلامی‌متصّوفۀ‌و‌عارفان‌روحانی‌سیر
اصل‌را‌‌به‌بازگشت‌و‌عروج‌ضرورت‌و‌حقیقت‌نیز‌

‌ها‌پیش‌از‌مولوی،‌پروردهدهد.‌اما‌تصور‌جاودانگی‌غیر‌شخصی‌در‌تصوف،‌مدت‌نشان‌می

(.‌در‌‌1316:‌142خلیفه،‌)ر.ک:‌اوست.‌خود‌ابتکار‌مطلقا‌تدریجی‌جاودانگی‌تصور‌اما‌بود؛‌شده

‌دنیای‌درون‌ هستی‌شناسی‌مولوی،‌نیستان‌رمز‌دنیای‌جاودانه‌و‌عالم‌ارواح‌است.‌شناختِ

آمده‌است،‌بهترین‌راهنما‌خواهد‌بود.‌ساختار‌کلّی‌اندیشۀ‌«‌نی»او‌که‌عصارۀ‌آن‌در‌داستان‌

‌مولوی،‌‌عرفانی‌مولوی‌حاکی‌از‌داستان‌جدایی‌انسان‌)نی(‌از :‌1383نیستان‌وجود‌)ر.ک:

(‌و‌اسارت‌در‌دنیای‌مادّه‌است‌که‌با‌شناخت‌و‌آگاهی‌انسان‌نسبت‌به‌پیشینه‌خود،‌38-‌37

ساختار‌‌وار‌دایره‌و‌دوری‌نگاهی‌با‌که‌شود‌می‌خاستگاه‌به‌بازگشت‌و‌اسارت‌از‌رهایی‌سبب

‌ه‌خاستگاه‌آدمی‌راـه‌بای‌تکثرات‌و‌بازگشت‌دوبارـدن‌انسان‌از‌وحدانیت‌به‌دنیـجاودانه‌ش
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‌کند.‌به‌قول‌زرین‌کوب:‌‌شرح‌می

کمال‌انسان‌البته‌در‌تحقق‌یافتن‌سلوک‌روحانی‌او‌در‌مراتب‌مابین‌تبتل‌تا‌فناست؛‌اما‌»

‌از‌را‌او‌که‌هست‌کاینات‌در‌مراتب‌مادون‌آن‌هم‌تحولی‌در‌اجزای‌عالم‌و‌موالید‌و‌عناصر

 (.‌1383‌:274ب،کو‌)زرین «است‌کشانده‌حیوانی‌مرتبه‌به‌جمادی
 

 اسطورۀ انسان كامل )پير فرزانه(

نماید.‌‌در‌گردونۀ‌مقدس‌و‌بازگشت‌به‌مبدا،‌وجود‌انسان‌کامل‌برای‌راهنمایی،‌رخ‌می

کهن‌الگوی‌راهنما‌و‌پیر‌خردمند‌از‌یک‌سو‌نمایانگر‌علم‌و‌بصیرت‌و‌هوش‌و‌اشراق‌و‌از‌

‌ا ‌محضی ‌تفکر ‌و ‌تدبیر ‌و ‌اخلاقی ‌خصایص‌پاک ‌مظهر ‌دیگر، ‌صورت‌سوی ‌به ست‌که

(.‌:Jung,37:1959ر.کای‌انسانی‌در‌آمده‌است‌تا‌قهرمان‌یا‌سالک‌را‌همراهی‌کند‌)‌چهره

ها‌و‌در‌احوالات‌حاصل‌از‌مراقبه‌و‌‌پیر‌دانا،‌کهن‌الگوی‌پدر‌یا‌روح‌است‌که‌در‌خواب»

ترین‌گریزگاه‌و‌تمسک‌او‌‌توان‌قوی‌می(.‌1376‌:74)آنتونیومورونو،‌«‌یابد‌مکاشفه‌تجسم‌می

‌به‌گردونۀ‌جاودانگی‌را‌در‌تمثل‌و‌همانندی‌با‌ابر‌انسان،‌نسخۀ‌اولین‌یا‌همان‌خدا‌دانست.

:‌1386)کمبل،‌«‌ایم.‌این‌کهن‌الگوی‌غایی‌بشر‌است‌ما‌همه‌به‌هیأت‌خداوند‌آفریده‌شده»

احساس‌‌انسان‌که‌کند‌می‌پیدا‌ظهور‌و‌بروز‌زمانی‌از‌وحدت،‌احساس‌رسد‌می‌نظر‌به‌(.319

‌باشد.‌مقام‌آن‌در‌که‌است‌آن‌خواهان‌همواره‌و‌اوست‌دلخواه‌که‌کند‌می‌گاهیجای‌از‌جدایی

خدا‌گفت‌که‌انسان‌را‌»‌در‌تورات‌سخن‌از‌همانندی‌و‌شباهت‌است‌نه‌وحدت.‌آری

)کتاب‌مقدس،‌عهد‌عتیق،‌»‌‌‌به‌صورت‌خود‌موافق‌مشابهت‌خود‌بسازیم‌تا‌سلطنت‌نماید...

‌آیه1388 ‌فصل‌اول، ‌تکوین‌مخلوقات، ‌سفر ‌‌26-‌27؛ ‌همچنین: این‌کتاب‌تناسل‌آدم‌»(.

‌(.1،‌آیه‌1)همان،‌فصل‌«‌است‌در‌روزی‌که‌خدا‌آدم‌را‌آفرید،‌او‌را‌به‌صورت‌خدا‌ساخته

در‌مسیحیّت‌نیز‌این‌عقیده‌به‌صورتی‌درآمد‌که‌عیسی‌فرزند‌خداست؛‌یعنی‌زاده‌و‌شبیه‌

‌(.‌1386‌:183خداوند‌آفریده‌شده‌است.‌)ر.ک:‌کمبل،‌

‌«اللَّهِ‌‌بِأَخْلَاقِ‌تَخَلَّقُوا»‌شده:‌مطرح‌خصوص‌این‌در‌احادیثی‌و‌آیات‌قالب‌در‌نیز‌اسلام‌در

‌‌احادیث:‌این‌یا‌و
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‌صورِتَه‌الآدمَ‌خَلَقَ»‌(،‌1347:‌114فروزانفر،‌)ر.ک:‌«صورتَِه‌عَلی‌الْإِنْسانَ‌‌خلَقََ»‌‌‌‌‌ «.‌علی

بیند،‌یا‌‌یز‌را‌در‌خدا‌میبیند‌بلکه‌همه‌چ‌روح‌در‌ملکوت‌نه‌تنها‌خدا‌را‌می»و‌(.11)همان:‌

(.‌1379‌:193)اونامونو،‌«‌بیند؛‌زیرا‌خدا‌در‌بردارندۀ‌همه‌چیز‌است‌بلکه‌همه‌چیز‌را‌خدا‌می

‌جنبۀ‌دیگری‌از‌بازگشت‌همه‌» تجمع‌و‌رجعت‌که‌پایان‌تاریخ‌جهان‌و‌نوع‌انسان‌است،

آید؛‌‌به‌صورت‌رجعت‌در‌می‌‌چیز‌به‌خداست.‌بازگشت‌همه‌چیز‌به‌خدا‌و‌کل‌شدن‌خدا،

‌(.242)همان:‌«‌یعنی‌تجمع‌همه‌چیز‌در‌مسیح،‌در‌بشر‌و‌بشر‌بدینسان‌خاتم‌آفرینش‌است

ها‌وجود‌داشته،‌‌هایی‌که‌همواره‌در‌تمام‌ادوار‌در‌اذهان‌انسان‌یکی‌از‌اسطوره»بنابراین‌‌

اسطورۀ‌انسان‌کامل‌یا‌ابرمرد‌است.‌هر‌ابرمرد‌به‌منظور‌تشبه‌و‌تقدس‌باید‌رفتارهای‌ایزدان‌

‌ابرمرد،‌همواره‌تولد‌ابرمرد‌دیگری‌را‌در‌1391‌:37)مشیدی؛‌غلامی،‌«‌قلید‌کندرا‌ت (.‌مرگِ

شود.‌آن‌چه‌‌ای‌پدیدار‌می‌از‌دلِ‌زندگیِ‌فدا‌شده،‌زندگی‌تازه»پی‌داشته‌است‌به‌گفته‌کمبل‌

ای‌از‌شدن‌یا‌بودن‌‌آید‌شاید‌زندگی‌قهرمان‌نباشد؛‌اما‌یک‌زندگی‌تازه‌و‌نوع‌تازه‌پدید‌می

(.‌پیر،‌یکی‌از‌صفات‌و‌ابزار‌کامیابی‌و‌سعادت‌ابرمرد‌در‌اقوام‌و‌1386‌:224مبل،‌)ک«‌است

‌‌های‌مختلف‌بوده‌وسفر‌ابرمرد،‌جهت‌نیل‌به‌آرمان‌آیین ‌بگزین‌که‌»های‌ناب‌است. پیر‌را

بی‌قلاووز‌‌ای/‌هست‌بس‌پرآفت‌و‌خوف‌و‌خطر/آن‌رهی‌که‌بارها‌تو‌رفته‌پیر‌این‌سفر/‌بی

)مولوی،‌«‌رهی‌را‌که‌ندیدستی‌تو‌هیچ/هین‌مرو‌تنها‌ز‌رهبر‌سر‌مپیچپس‌‌ای/‌اندر‌آن‌آشفته

1383‌:117‌‌.)‌

براین‌اساس‌هدف‌اصلی‌آفرینش‌و‌شالوده‌هستی‌در‌انسان‌نهاده‌شده‌است.‌انسانی‌که‌

‌ ‌عالم‌اکبر‌باشد. ‌و‌ابعاد‌گسترده ‌ولی‌»دارای‌وجوده انسان‌کامل‌علت‌غایی‌خلقت‌است؛

‌(.‌1364‌:296)پورنامداریان،‌«‌داشته‌است‌صورت‌آن‌پیش‌از‌خلقت‌هم‌وجود

‌از‌جاودانگی‌اساساً‌شود.‌می‌یادآور‌را‌جاودانگی‌و‌دارد‌عروجی‌سیر‌کامل،‌انسان‌یا‌پیر

داستان‌‌در‌ریشه‌که‌ازلیت‌با‌آن‌پیوند‌طریق‌از‌نخست‌است؛‌بررسی‌و‌بحث‌درخور‌وجه‌دو

ازین‌دارد‌و‌دیگر‌اتصال‌آن‌به‌های‌آغ‌ها،‌اسطورۀ‌باروری‌و‌بازگشت‌به‌نمونه‌آفرینش‌انسان

غلامی،‌‌مشیدی؛‌)ر.ک:‌خورد.‌می‌پیوند‌«دایره‌اسطورۀ»‌و‌«رستاخیز‌اسطورۀ»‌با‌که‌جاودانگی

کنند.‌‌(‌از‌این‌رو‌نمادهایی‌هستند‌که‌بازگشت،‌عروج‌و‌جاودانگی‌را‌روشن‌می1391‌:34
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ر‌جویم‌پیر‌پیر/پیر‌من‌نجویم‌زین‌سپس‌راه‌اثیر/پیر‌جویم‌پی»پس‌وجود‌پیر‌بایسته‌است‌که‌

‌(.1383‌:193)مولوی،‌‌«باشد‌نردبان‌آسمان/تیر،‌پرّان‌از‌که‌گردد‌از‌کمان
 

 اسطورۀ دايره

نویسد‌‌می‌آن‌از‌پیش‌اما‌داد.‌شرح‌عرفانی‌دیدگاهی‌با‌توان‌می‌را‌ای‌اسطوره‌و‌مقدس‌گردونه

است.‌‌عالم‌کل‌در‌تیح‌و‌زندگی‌در‌اشکال‌ترین‌کامل‌و‌ترین‌برجسته‌و‌پرکاربردترین‌از‌دایره‌که

‌مذهبی‌غیر‌و‌مذهبی‌اند.‌طرح‌اصلی‌بناهای‌دانسته«‌خود»شناسان‌دایره‌را‌نماد‌‌از‌روان‌برخی

7است.‌استوار‌ماندالا،‌بر‌ها‌تمدن‌تمامی
‌و‌‌الالوانِ‌اَحسنُ‌اند:‌گفته‌پیامبر)ص(‌قول‌از‌ المستنیرُ

دایره‌‌هم‌قدیم‌مردم‌عادی‌گیزند‌در‌(.66-1396‌:61شمیسا،ر.ک:‌المستدیرُ)‌الاشکالِ‌اَحسنُ

مهم‌بود،‌چنان‌که‌اصطلاحاتی‌چون‌حلقۀ‌درس،‌دور‌شراب‌و‌از‌این‌قبیل‌داریم.‌ماندالا‌در‌

‌در‌و‌جسمی‌تکامل‌و‌کره‌مظهر‌وحدت‌معنویروانکاوی‌یونگ،‌آرکی‌تایپ‌تمامیت‌است.‌

‌(.‌‌1383:‌327یونگ،‌ر.ک:)‌است.‌روح‌نماد‌تحلیلی،‌شناسی‌روان

وحدت‌‌و‌تمامیت‌آرزوی‌به‌که‌دانست‌می‌ای‌اسطوره‌را‌پرنده‌بشقاب‌،یونگ‌همین‌برای

ر.ک:‌پیشین(.‌دایره‌در‌عرفان‌اسلامی‌و‌در‌بناها‌و‌معماری‌اصیل‌نیز‌قابل‌‌)‌کند.‌دلالت‌می

توجه‌است.‌از‌دیدگاه‌عرفانی،‌لازمۀ‌رجعت‌به‌هر‌مکان،‌حضور‌سابق‌در‌آن‌مکان‌است.‌با‌

در‌دنیای‌ماده‌و‌سپس‌بازگشت‌به‌عالم‌شهادت‌و‌دریای‌هبوط‌از‌عالم‌وحدانیت‌و‌اسارت‌

کنیم.‌)ر.ک:‌مشیدی؛‌غلامی،‌‌و‌زمان‌دوُری‌را‌تجربه‌می«‌چنبرینه»وحدانیت‌به‌نوعی‌زمان‌

1391‌:42.)‌
 

 اسطورۀ آفرينش)دايره هستی(

اند.‌وحدانیت‌و‌تکامل‌‌در‌دایره‌هستی،‌دو‌روح‌با‌وحدت‌اضداد،‌در‌کنار‌هم‌جمع‌آمده

‌مع‌آمدن‌دو‌نیمۀ‌جدا‌افتاده،‌ریشه‌در‌اسطورۀ‌آفرینش‌در‌اغلب‌ملل‌دارد.‌)ر.ک:‌از‌طریق‌ج

‌(.‌در‌کتاب‌ضیافت‌افلاطون‌از‌زبان‌آریستوفانس‌آمده‌است:‌1391‌:41مشیدی؛‌غلامی،‌
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دادند‌‌می‌تشکیل‌را‌ای‌دایره‌پهلویش‌و‌پشت‌و‌داشت‌گرد‌شکلی‌روزگاران‌آن‌در‌انسان»

‌د ‌دارای‌چهار ‌گذشته ‌آن ‌از ‌داشت‌و...و ‌همانند ‌کاملاً ‌چهرۀ ‌دو ‌و ‌بود ‌پا ‌چهار «‌ست‌و

‌(.‌‌1389‌:82)افلاطون،

ای‌آفرید.‌آنگاه‌‌ها‌را‌گرد‌و‌به‌صورت‌کره‌گویند‌که‌خداوند‌روح»به‌قول‌زرین‌کوب:‌

آنها‌را‌دو‌نیمه‌کرد‌و‌هر‌نیمه‌را‌در‌تنی‌نهاد؛‌پس‌هرگاه‌تنی‌با‌تنی‌برخورد‌کند‌که‌نیمه‌

ن‌آنها‌از‌این‌مناسبت‌قدیمه‌عشق‌پدید‌آید‌و‌مردم‌بر‌حسب‌نازک‌روح‌او‌در‌آن‌است‌بی

‌(.‌1383‌:496زرین‌کوب،‌«.)طبعی‌که‌داشته‌باشند‌از‌این‌بابت‌تفاوت‌دارند

‌یونگ،‌از‌دیگر‌موانع‌رسیدن‌به‌تفرّد،‌نقاب‌است.‌نقاب؛‌واسطه‌‌ در‌نظریۀ‌سیر‌فردیتِ

،‌ناآگاه‌سرمنشأ‌تجربه‌دینی‌و‌مقرّ‌و‌با‌دنیای‌واقعی‌و‌بیرونی‌است.‌از‌نظر‌یونگ«‌من»بین‌

مأوای‌تصویر‌خدا‌است‌و‌فردیت‌زندگی‌در‌خداست.‌یعنی‌بشر‌هیچ‌گاه‌قادر‌نیست‌بدون‌

برای‌رهایی‌از‌عالم‌ماده‌باید‌(.‌1376‌:43خدا‌مبدّل‌به‌یک‌کل‌شود.‌)ر.ک:‌آنتونیومورونو،‌

‌علت‌تمامی‌تغییرات‌است.‌قطب،‌مرکز،‌میانه‌نامتغیر‌و»از‌نقطه‌و‌مرکز‌ثقل‌زمین‌دور‌شد.‌

های‌پیوسته‌ماهیت‌مادّه‌را‌قطب‌بزرگ‌تولید‌‌در‌کتاب‌تغییرات‌چینیان‌آمده‌که‌تغییر‌شکل

‌«)کند‌می ‌1389ادواردو، :624«‌ ‌قدیمی‌قطب‌نه‌تنها‌محور‌حرکت(. ترین‌‌های‌کیهانی‌است،

‌(.1384‌:111)الیاده،‌«‌مکان‌است،‌زیرا‌از‌آنجا‌است‌که‌جهان،‌پا‌به‌هستی‌گذاشته‌است

دانند‌که‌به‌شکل‌دایره‌‌عرفای‌اسلامی‌نیز‌سیر‌و‌سلوک‌انسان‌کامل‌را‌سیر‌عروجی‌می

است‌و‌نهایت‌این‌سیر،‌وصول‌انسان‌به‌نقطه‌اول‌و‌دیدار‌با‌احدّیت‌است.‌در‌این‌مرحله‌

‌انتخاب‌می ‌پیامبر‌مرگ‌ارادی‌را ‌برج‌‌است‌که ‌توقف‌کردن‌در ‌متولّد‌شود. ‌دوباره کند‌تا

ن‌از‌برج‌دلو‌نوعی‌مرگ‌ارادی‌است.‌همان‌اتفاقی‌که‌برای‌پیامبران‌پیش‌از‌حوت‌و‌گذشت

ای‌در‌‌چو‌یونس‌وقفه‌چو‌یوسف‌شربتی‌در‌دلو‌خورده/»افتاده‌بود.‌‌وی‌نیز‌)مثل‌عیسی(

(.‌این‌مرگ‌ارادی‌را‌نظامی‌در‌صفحات‌پایانی‌منظومه‌نیز‌1388‌:364)نظامی،‌‌«حوت‌کرده

‌‌به‌وضوح‌بیان‌می ‌باید‌عاقبت‌مُرد/چو‌عاجز»کند: ‌چه‌آن‌کرد‌وار /‌‌چه‌افلاطون‌یونانی،

(‌به‌این‌368)همان:‌«‌که‌پیش‌از‌مرگ‌یک‌نوبت‌بمیریم‌/‌همان‌به‌کاین‌نصیحت‌یادگیریم

‌)الیاده،‌«گردد‌می‌عصر‌هم‌جهان‌تولد‌با‌و‌شود‌می‌متولد‌دوباره»‌انسان‌مفهوم،‌یک‌ترتیب‌در
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‌زمان‌اینجا‌در‌است.‌ناخودآگاه‌و‌خودآگاه‌انمی‌برزخ‌و‌جذبه‌درخشش‌اینجا»‌(.1384‌:116

شود،‌پایان‌سلوک،‌فنای‌فردیّت‌و‌خلود‌ناخودآگاه‌جمعی‌‌رسد‌و‌ابدیت‌آغاز‌می‌پایان‌می‌به

‌(.1392‌:63)دهقان؛‌حدیدی؛‌زارعی،‌‌«است
 

 عروج نفس به مشرق حقيقت ازلی

رق‌است.‌از‌هاست‌و‌حقیقت‌نیز‌آفتاب‌و‌دل‌هم‌مش‌گر‌جهان‌روشنی‌مشرق‌همواره‌بیان

‌این‌رو:‌

خورشید،‌حق،‌دل‌شرق‌او‌شرقی‌که‌هر‌دم‌برق‌او/بر‌پورۀ‌ادهم‌جهد‌بر‌عیسی‌مریم‌»

‌(.‌1378‌:2‌/4)مولوی،‌«‌زند

‌هبوط‌از‌پس‌است،‌مطابق‌دیدگاه‌عرفا‌و‌بینش‌اشراقی،‌نفس‌انسانی‌که‌جوهری‌نورانی

است‌برای‌رجعت‌‌جوی‌فرصتی‌و‌جست‌در‌جسمانی،‌عالم‌ظلمت‌در‌اسارت‌و‌قدس‌عالم‌از

‌‌(.‌1389:‌1لاری،‌امینی‌ر.ک:)‌خویش.‌حقیقی‌وطن‌و‌ماورایی‌اصل‌به

روح‌انسانی،‌نوری‌مجرد‌و‌الهی‌است‌و‌مراد‌از‌این‌روح،‌نفس‌ناطقه‌‌حقیقتِ‌واقع،‌در

آن‌روح...‌که‌در‌»(؛‌1382‌:3‌/372)سهروردی،‌«‌آنها‌شعله‌ملکوتیه‌لاهوتیه‌هستند»است:‌

...‌نفس‌ناطقه‌است‌که‌نوری‌است‌از‌نورهای‌حق‌تعالی‌و‌در‌هیچ‌قرآن‌مجید،‌مذکور‌است

‌بکشید‌زندان‌سوی‌به‌مرا‌چو‌(.‌»89)همان:‌«‌جهت‌نیست؛‌بلکه‌از‌خدا‌آمد‌و‌با‌خدا‌گردد...

‌(.‌1378‌:1/‌121)مولوی،‌‌«تنها‌و‌غریب‌بشدم‌حضرت‌مقربان‌ز‌/‌بالا‌ز‌تن

خویش؛‌‌عرشی‌اصل‌به‌بازگشت‌و‌رهایی‌آرزوی‌و‌آدمی‌غربت‌احساس‌جاست‌این‌از‌و

‌می ‌هبوط‌به‌غرب‌آغاز ‌حقیقت‌غربت‌با ‌پس‌‌در ‌در‌جسم‌است، ‌افول‌نور ‌و‌چون شود

آدم‌خاکی،‌مغرب‌انوار‌است‌از‌جهت‌آن‌که‌جملۀ‌انوار‌»جسم‌انسان‌رمزی‌از‌مغرب‌است:‌

میان‌جسم‌و‌»‌(.1362‌:162)نسفی،‌«‌از‌مشرق‌جبروت‌برآمدند‌و‌به‌آدم‌خاکی‌فرود‌آمدند

‌‌.(‌14:1393)شبستری،«‌بنگر‌چه‌فرق‌است/که‌آن‌را‌غرب‌گیری‌و‌آن‌چو‌شرق‌است‌جان

‌:‌1311شیرازی،‌بقلیر.ک.‌)‌دنیاست.‌از‌رمزی‌غرب‌واسطی،‌قول‌به‌بنا‌دیگر،‌دیدگاهی‌از

‌عالم‌به‌ای‌است‌اشاره‌غرب‌نیز‌الکریم‌القرآن‌تفسیر‌در‌(‌1421:‌2/469سلمی،‌؛2/‌83-‌84
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‌رمزی‌را‌الاسرار،‌غرب‌جامع‌در‌نیز،‌آملی‌حیدر‌سید‌(‌1978:‌1/‌112عربی،‌ابن‌ر.ک:)‌اجساد.

در‌نص‌النصوص‌‌و‌(‌1368:‌261:‌266آملی،‌ر.ک:)‌است.‌دانسته‌جسمانیات‌و‌اجسام‌عالم‌از

ر.ک:‌)‌اشاره‌شده‌که‌عالم‌اجسام،‌مغرب‌حقیقی‌است‌و‌موضع‌افول‌شمس‌معنوی‌حقیقی.

‌(.‌1367:‌74آملی،

«‌ب‌مثال‌این‌دو‌جهان/‌بدین‌قریب‌شود‌مرد‌زان‌بعید‌شودچو‌مشرق‌است‌و‌چو‌مغر»

بیگانگی‌با‌خویشتن‌یعنی‌اسارت‌در‌چاهسار‌عالم‌جسمانی‌و‌‌(.‌2‌:233ج‌،1378)مولوی،‌

سهروردی،‌‌)ر.ک:‌نالد.‌می‌چاه‌این‌در‌اسارت‌از‌سرخ‌عقل‌باری‌الهی.‌انوار‌فروغ‌از‌شدن‌محروم

1382‌:3‌/228‌.)‌

سر‌ز‌اوج‌عرش‌رحمانی‌بر‌آر/‌همچو‌یوسف‌بگذر‌‌برآر/‌خویش‌را‌زین‌چاه‌ظلمانی»

‌(.‌1383‌:261)عطار،‌«‌از‌زندان‌و‌چاه/تا‌شوی‌در‌مصر‌عزت‌پادشاه

شرق‌و‌غرب‌در‌حکمت‌اشراقی،‌شرق‌و‌غرب‌جغرافیایی‌نیست‌که‌در‌امتداد‌عرضی‌»

‌بلکه ‌باشند؛ ‌گرفته ‌قرار ‌«کرد.‌تصور‌قائم،‌و‌عمودی‌جهت‌در‌را‌ها‌آن‌امتداد‌توان‌می‌هم

‌(.‌‌1364‌:318)پورنامداریان،

در‌نهایت‌باید‌گفت‌اهمیت‌و‌عظمت‌در‌عروج،‌قرب‌الهی‌است‌و‌در‌این‌امر،‌آسمان‌و‌

قرب‌نه‌بالا‌نه‌پستی‌رفتن‌است/‌قرب‌»زمین‌و‌بالا‌و‌پایین‌و‌صعود‌و‌هبوط،‌تفاوتی‌ندارد:‌

نه‌زود‌و‌نه‌‌حق‌از‌حبس‌هستی‌رستن‌است/‌نیست‌را‌چه‌جای‌بالای‌است‌و‌زیر/نیست‌را

‌(.1377‌:2‌/219)مولوی،‌«‌دور‌است‌و‌دیر
 

 شرق ميانه )اقليم هشتم؛ سپيده دم وجود(

در‌قوس‌صعود،‌شرق‌اصغر،‌جهان‌نفس‌است‌و‌شرق‌اکبر،‌جهان‌عقول‌و‌میان‌این‌دو‌

‌ ‌شرق‌اوسط»شرق، »‌ ‌هشتم»یا ‌اقلیم ‌محسوس.‌« ‌و ‌معقول ‌عالمی‌برزخی‌میان ‌دارد؛ قرار

رمزآمیز‌و‌فراحسی‌است‌و‌قطبی‌است‌که‌در‌نهایت‌شمال‌جای‌دارد؛‌اقلیم‌هشتم،‌مشرقی‌»

)کربن،‌«‌رسیم؛‌مشرقی‌در‌راستای‌شمال‌و‌فراسوی‌آن.‌همان‌جا‌که‌به‌آستانۀ‌بعُدِ‌فراسو‌می

شوند.‌‌می‌یکی‌کالبد‌و‌روح‌آن،‌در‌که‌است‌جایی‌سرزمین‌این‌حقیقت،‌در‌(.1379:‌16-‌17

‌(.‌41–‌1383‌:42کربن،‌ر.ک:‌)
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 شرق اوسط –ه آب اسطور

مضمون‌‌این‌در‌بارها‌غزلیات‌در‌عنصر‌این‌و‌است‌بخشی‌جان‌و‌حیات‌اسطوره‌و‌نماد‌آب

‌(.‌1391:‌173الیاده،‌ر.ک:هستند.)‌واقعی‌عالم‌کل‌نماد‌ها‌آب»‌الیاده:‌قول‌به‌است.‌رفته‌کار‌به

  .ک:‌ر)‌شمارد.‌می‌بر‌دیدر‌غسل‌تعم‌،بر‌عمل‌روح‌القدسی‌نماد‌آب‌را‌کیکاتول‌زمیکتک

(694-701:1993,Catechism‌
دهد‌و‌شاید‌‌فرو‌رفتن‌در‌آب‌و‌بیرون‌آمدن‌از‌آن‌به‌نوعی‌مرگ‌و‌باززایی‌را‌نشان‌می

ها‌و‌مرگ‌از‌اوصاف‌زشت‌‌غسل‌تعمید‌نیز‌در‌ورای‌آداب‌دینی،‌گویای‌شستشوی‌از‌پلیدی

‌ ‌آب‌حیات‌بخش‌باشد. ‌بیرون‌آمدن‌از ‌واسطه ‌به ‌تولدی‌دوباره م‌به‌گرد‌حوض‌گشت»و

‌قیامت‌غسل‌را‌تو‌حوض/‌چنین‌در‌درفتادی‌چون‌دلا‌است/‌این‌کردار‌آنچنان‌جزای‌درفتادم/

(.‌در‌عقل‌سرخ،‌به‌چشمۀ‌زندگی‌و‌غسل‌در‌آن‌اشاره‌1381‌:172)مولوی،‌«‌وار‌این‌است‌

رسد‌و‌همچون‌خضر،‌‌شده‌است‌و‌این‌که‌هر‌که‌معنی‌حقیقت‌را‌بیابد،‌به‌چشمۀ‌حیات‌می

اگر‌خضر‌شوی‌»تواند‌از‌کوه‌قاف‌عبور‌کند؛‌که:‌‌و‌آن‌گاه‌است‌که‌مییابد‌‌عمر‌جاوید‌می

(.‌آب‌حیات‌را‌رمزی‌از‌یقین‌1382‌:3‌/238)سهروردی،‌‌«از‌کوه‌قاف‌آسان‌توانی‌گذشتن.

ای‌که‌عین‌حیاتی‌است‌در‌ظلمات‌که‌خضرداخل‌آن‌ظلمت‌شد...آن‌‌آن‌شنیده»اند:‌دانسته

‌(.1362‌:64)حمویه،‌«ولین‌و‌آخرین‌استعین‌حیات‌هم‌یقین‌است‌که‌منزل‌سالکان‌ا

‌آب‌حیات‌حقیقی‌می ‌علم‌را ‌‌خواجه‌عبدالله‌انصاری‌و‌عطار، ‌به‌»دانند: سکندر‌رومیِ

طلب‌آب‌حیات‌به‌تاریکی‌درآمد،‌جز‌سیاهی‌ندید...‌در‌عالم‌معنی‌چون‌سکندر‌سرّ‌ما‌نیز‌

)خواجه‌«‌صل‌آیدبه‌عالم‌تاریکی‌درآید،‌آب‌حیات‌نجات‌و‌الذین‌اوتوا‌العلم‌درجات،‌حا

مخور‌غم‌ای‌پسر‌تونیز‌بسیار/که‌هست‌آن‌آب‌علم‌و‌کشف‌(‌»1377‌:198عبدالله‌انصاری،‌

‌«‌اسرار ‌1376)عطار، آب‌حیات‌معرفت‌در‌ظلمات‌»(‌و‌به‌عقیدۀ‌نجم‌رازی،‌171-‌176:

اند:‌‌دانسته‌حیات‌آب‌را‌عشق‌نهایت،‌در‌و‌(‌1374:‌331رازی،‌الدین‌)نجم‌«است‌تعبیه‌نفس

«‌آب‌حیات‌است‌عشق‌در‌دل‌و‌جانش‌پذیر‌عشق‌رفت‌هیچ‌حسابش‌مگیر/‌ه‌بیعمر‌ک»

«‌آب‌در‌میوۀ‌خرد‌عشق‌است/‌بلکه‌آب‌حیات‌خود‌عشق‌است(.‌»1378‌:3‌/28)مولوی،‌

‌رجوع‌خواهد‌کرد.‌8عیسی)ع(‌نیز‌با‌چشمۀ‌حیات/‌مهدی‌موعود،(.‌1374‌:327)عراقی،‌
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به‌‌این‌(‌1382:‌‌2‌/1191؛‌مجلسی،‌1362‌:‌22/‌214؛‌طبرسی،‌1422‌:4‌/166)ر.ک:‌بغوی،‌

آن‌معناست‌که‌مهدی‌موعود،‌چشمۀ‌معنوی‌حیات‌است‌که‌در‌غیبت‌و‌حضور،‌تشنگان‌

آب‌حیات،‌درک‌حقیقت‌است‌و‌چون‌در‌سیر‌»حقیقت‌را‌سیراب‌کرده‌و‌خواهد‌کرد.‌پس‌

سد،‌صعودی،‌نفس‌به‌کوه‌قاف‌یا‌طور‌سینا‌یعنی‌برزخ‌میان‌غیب‌و‌شهادت‌یا‌عالم‌مثال‌بر

‌(.‌1389:‌16لاری،‌)امینی‌«کند‌می‌درک‌را‌روح‌جاودانگی‌و‌خلود‌یافته‌را‌حقیقت‌حیات‌آب

رمزی‌است‌از‌عالم‌مثال‌و‌همچون‌کوه‌قاف،‌جایگاه‌«‌مجمع‌البحرین/‌شرق‌اوسط»اما‌

سورۀ‌کهف‌،اشاره‌‌62و‌مقام‌خضر‌است.‌در‌تفسیر‌القرآن‌الکریم،‌مجمع‌البحرین‌در‌آیۀ‌

مجمع‌البحرین‌ای‌ملتقی‌العالمین:‌»دو‌عالم:‌عالم‌روح‌و‌عالم‌جسم:‌‌است‌به‌محل‌تلاقی

(‌و‌در‌نص‌النصوص‌نیز‌مجمع‌1‌:766،‌ج‌1978)ابن‌عربی،‌«‌عالم‌الروح‌و‌عالم‌الجسم.

(‌که‌‌82-1367‌:81آملی،‌ر.ک:‌البحرین،‌برزخی‌است‌میان‌بحر‌معانی‌و‌بحر‌محسوسات‌)

 (.‌22-19)الرحمان/‌«‌یبغیانمرج‌البحرین‌یلتقیان.‌بینمهما‌برزخ‌لا‌»
 

 زمان تقدس -شرق اكبر )وطن حقيقی روح(

:‌1392)حافظ،«‌اند‌هوای‌نشیمنم‌شهباز‌دست‌پادشهم‌یارب‌از‌چه‌خاست/کز‌یاد‌برده»

اگر‌محبت‌آن‌وطن‌در‌دل‌»(.‌مقر‌اصلی‌و‌وطن‌حقیقی‌روح،‌اعلی‌علیین‌است‌و‌4/324

از‌دم‌(.‌»1374‌:123الدین‌رازی،‌)نجم.«‌بجنبد،‌عین‌ایمان‌است‌که‌حب‌الوطن‌من‌الایمان

جان‌زین‌سوی‌نیست/گر‌وطن‌خواهی‌گذر‌‌حبّ‌الوطن‌بگذر‌مایست/‌که‌وطن‌آن‌سوست

‌(.‌1377‌:2‌/428)مولوی،‌«‌آن‌سوی‌شط/‌این‌حدیث‌راست‌را‌کم‌خوان‌غلط

‌کهن‌الگویی‌برای‌بازگشت‌به‌خویش ‌خود ‌زمان‌تقدس‌است‌.یکی‌از‌بازگشت، تن‌و

فارسی،‌‌ادب‌در‌است.‌تقدسّ‌زمان‌به‌بازگشت‌اسلامی‌عرفان‌در‌اساسی‌و‌ای‌ریشه‌تتحولا

در‌قفس،‌رسالۀ‌الطیرهای‌فراوانی‌ساخته‌و‌پرداخته‌شده‌است‌‌برای‌بیان‌احوال‌کبوتر‌اسیر

توان‌به‌رسالۀ‌الطیرهای‌ابن‌سینا‌و‌شیخ‌شهاب‌الدّین‌سهروردی‌و‌امام‌‌که‌از‌میان‌آنان‌می

‌المحلِّ‌»‌شود:‌‌الطیر‌ابن‌سینا‌چنین‌آغاز‌میسالهمحمد‌غزالی‌اشاره‌کرد.‌ر ‌مِنَ هَبَطَت‌الیکَ

الاَرفَعِ/‌وَرقاءُ،‌ذاتُ‌تعَزُّزٍ‌و‌تَمَنُّعِ/‌مَحجُوبَۀٌ‌عنَ‌کُلِّ‌مُقلۀِ‌عارفٍ)ناظرٍ(/وَ‌هیَ‌التّی‌سَفَرَت‌وَ‌لَم‌

-1331‌:9)ابن‌سینا،«‌ذاتُ‌تَفجُّعِ‌تَتَبَرقَعِ/‌وَصَلَت‌عَلی‌کُرهٍ‌اِلَیکَ‌و‌ربَُّما/کَرِهَت‌فَراقَکَ‌وَ‌هِیَ
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(.‌بنابراین،‌همۀ‌سعی‌عارف‌مسلمان‌رسیدن‌به‌مبدأ‌است.‌‌12-1364‌:9؛‌پورنامداریان،‌13

‌(.1381‌:167)فرشبانیان‌صافی،‌«‌تمام‌عبادات‌]نیز[‌نوعی‌تذکار‌ایّام‌خوش‌دیرین‌است»
 

 اسطوره نوزايی )فرآيند تولد دوباره با زمان درمانی(

ها‌را‌درپی‌داشته‌باشد.‌شاید‌بتوان‌‌می‌تواند‌معالجۀ‌بیماری«‌ازگشت‌به‌اصلب»اندیشۀ‌

های‌خوب‌نخستین‌این‌‌.تفکّر‌باستانی‌انسان9گذاشت«‌زمان‌درمانی»نام‌این‌نوع‌معالجه‌را‌

است‌که‌هر‌گونه‌بیماری‌که‌بر‌انسان‌عارض‌شده‌در‌طول‌زمان‌بعد‌از‌هبوط‌عارض‌شده‌

ها‌از‌‌زمان‌سرآغاز‌قبل‌از‌هبوط‌برگردانیم‌دیگر‌تمام‌آن‌بیماریاست؛‌اگر‌به‌طریقی‌او‌را‌به‌

‌(.1381‌:173)ر.ک:‌فرشبانیان‌صافی،‌‌شود.‌وی‌زایل‌می

اند:‌عین‌القضاۀ‌در‌کتاب‌تمهیدات‌‌در‌عرفان‌این‌بازگشت‌را‌تولدّ‌دوباره‌نامگذاری‌کرده

‌شمارد:‌‌های‌این‌مولود‌تازه‌را‌چنین‌برمی‌خود‌ویژگی

‌قفل‌بشر» هاست‌و‌بند‌غفلت‌بر‌فکرها...‌چون‌فتوح‌و‌فتح‌و‌نصرت‌‌یت‌بر‌دلدریغا

خدای‌تعالی‌درآید‌این‌قفل‌از‌دل‌بردارد‌سنریهم‌آیاتنا‌فی‌الآفاق‌و‌فی‌انفسهم‌پدید‌آید‌و‌

الله‌انبتکم‌من‌الارض‌نباتاً‌حاصل‌شود‌از‌خود‌بدر‌آید‌و‌ملک‌بیند‌و‌ملک‌و‌مالک‌الملک‌

‌ ‌این‌واقعه‌خبر ‌از ‌که‌لا‌یدخل‌ملکوت‌السموات‌من‌لم‌یولد‌شود.عیسی‌)ع( چنین‌دارد

‌بیند‌و‌هر‌که‌از‌خود‌بدر‌آید‌آن‌ ‌هر‌که‌از‌عالم‌شکم‌مادر‌بدر‌آید‌این‌جهان‌را مرتین،

‌(.‌12و‌‌1377‌:11)عین‌القضاه،‌«‌جهان‌را‌بیند.‌ابدانهم‌فی‌الدنیا‌و‌قلوبهم‌فی‌الآخرۀ

‌در‌د ‌فرآیند‌تولد‌مجدّد‌را ‌جدای‌از‌مسیح‌)ع(، ‌چنانچه‌‌و‌پیامبر‌دیگر‌نیز‌میاما بینیم.

‌تأمّل‌در‌خویشتن‌و‌توجه‌به‌ناخودآگاه‌درونی‌خود‌و‌تمرکز‌در‌خویش‌از‌ ‌با یوسف)ع(

‌می ‌خودآگاهی‌بیرون ‌جسمانی‌و ‌هماهنگی‌و‌‌چاه ‌روان ‌ناخودآگاه ‌و ‌بین‌خودآگاه ‌و آید

‌می ‌دنیای‌روش‌تعادل‌برقرار ‌آب‌شیرین‌حیات‌و ‌با ‌این‌تولد‌دوباره ‌با ن‌آن‌سوی‌کند‌و

پاک‌وصافی‌شو‌واز‌چاه‌طبیعت‌بدرآی/‌که‌صفایی‌»کند.‌‌ناخودآگاه‌خود‌ارتباط‌برقرار‌می

‌(.1392‌:4/2229)حافظ،«‌ندهد‌آبِ‌تراب‌آلوده

‌نیز‌در‌سه‌ظلمت‌زندانی‌شده‌است‌)ظلمت‌شب،‌ظلمت‌دریا‌و‌تاریکی‌شکم‌)ع(یونس
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کودک‌در‌زهدان‌مادر‌ماهی(‌شکل‌قرار‌گرفتن‌یونس‌در‌شکم‌ماهی‌مانند‌شکل‌نشستن‌

آید‌تمام‌موهای‌سرش‌ریخته‌است‌و‌این‌یادآور‌‌است.‌وقتی‌یونس‌از‌شکم‌ماهی‌بیرون‌می

ها‌مراحلی‌است‌که‌فرد‌برای‌‌آید.‌همه‌این‌تاریکی‌کودکی‌است‌که‌از‌زهدان‌مادر‌به‌دنیا‌می

‌گذارد.‌‌ها‌را‌پشت‌سر‌می‌رسیدن‌به‌تفرد‌آن

تاریکی‌ناخودآگاه‌است.‌عبور‌از‌تاریکی‌ناخودآگاه‌و‌‌رفتن‌به‌ظلمت،‌رو‌به‌رو‌شدن‌با‌‌‌‌‌

‌از‌این‌رو‌ رسیدن‌به‌روشنایی‌شناخت‌و‌کمال‌بعد‌از‌آن‌لازمه‌طی‌مراحل‌فردیت‌است.

نویسد‌که:‌نفس‌انسانی‌پس‌از‌هبوط‌از‌عالم‌روحانی‌و‌اسارت‌در‌‌پیش‌از‌تحلیل‌مطالب‌می

شود.‌در‌‌ماورایی‌خود‌می‌عرشی‌و ظلمت‌عالم‌جسمانی،‌احساس‌غربت‌کرده‌متوجه‌اصل

‌محسوسات‌به‌اقلیم‌هشتم‌یا‌ پی‌چنین‌احساسی،‌سالک‌،‌در‌خط‌سیری‌وجودی‌از‌غربِ

ها‌‌ها‌و‌الهام‌عالم‌مثال)کوه‌قاف‌،‌مجمع‌البحرین‌یا‌سرزمین‌پهناور‌دل‌(یعنی‌سرزمین‌وحی

رک‌نوشد‌و‌جاودانگی‌روح‌را‌د‌کند.‌سالک‌در‌عالم‌مثال،‌آب‌حیات‌حقیقت‌را‌می‌سفر‌می

‌رسد.‌کند‌و‌سرانجام‌به‌شرق‌اکبر‌یا‌وطن‌حقیقی‌روح‌می‌می
 

 رجعت عيسی

ای‌و‌تاریخی‌تفسیر‌کرد.‌چنانچه‌‌توان‌از‌دیدگاه‌عرفانی،‌اسطوره‌بازگشت‌عیسی‌را‌می

‌ ‌می‌رجعتاز‌دریچه‌عرفان، ‌تجلی‌‌توان‌در‌گردونۀ‌عیسی‌را ‌با ‌ماندالا( ‌مقدس) «‌ «‌کلمه

لمه‌به‌سوی‌معنی‌و‌رسیدن‌از‌معنی‌به‌کلمۀ‌دیگر‌است‌با‌عبور‌از‌ک»‌دریافت.‌در‌حقیقت‌

‌‌.(1392‌:121)شفیعی‌کدکنی،‌«‌که‌سفرهای‌روحانیِ‌عارفان‌شکل‌گرفته‌است

‌شود‌در‌حضرت‌آدم‌)ع(‌دید‌هستی‌آغاز‌می‌ۀ‌این‌سیر‌را‌که‌از‌مبدآ‌دایرۀتوان‌نمون‌می

‌به‌یسی‌این‌سفر‌راکند‌اما‌در‌قوس‌صعود‌،‌بازگشت‌ع‌که‌در‌قوس‌نزول‌به‌زمین‌هبوط‌می

ی‌این‌‌)آدم‌و‌عیسی‌علیهما‌السلام(‌کلمه‌ایشان‌شود.‌می‌رهنمون‌تقدس‌زمان‌و‌مقصد‌سوی

‌از‌عالم‌جسمانی‌است‌متجلی‌می ‌که‌رمز‌عبور ‌‌گردونۀ‌مقدس‌را ‌زیرا عیسی‌کلمه‌‌»کنند،

‌‌باشد.‌کلمه‌هم‌آدم‌پس‌است‌آدم‌مانند‌عیسی‌است،

نوشته‌است‌‌ۀرود‌و‌آدم‌کلم‌جهان‌به‌آسمان‌جان‌میدهان‌‌از‌که‌است‌گفته‌ۀکلم‌عیسی‌اما

‌می ‌هندوستان‌مداد ‌به ‌آسمان‌جان ‌از ‌توان‌می‌عبارت‌این‌در‌(‌1362‌:‌41)نسفی،‌«آید‌که
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‌اما،‌ی‌توشه‌با‌روحانی‌سفر‌که‌دریافت ‌ۀکلم‌ی‌گفته‌که‌از‌کلمه‌نوشتار‌عرفانی‌آغاز‌شده

را‌عیسی‌گونه‌و‌مجرد‌وار‌به‌آدمی‌‌)آسمان‌جان(‌تر‌است‌راه‌بازگشت‌به‌اصل‌نوشته،‌اصیل

‌دهد.‌‌نشان‌می

ناگهانی‌‌طور‌به‌(‌14/3یوحنا:‌:‌1388جدید‌)عهد‌)ع(‌عیسی‌شخص‌وار،‌اسطوره‌منظری‌از‌اما

در‌جلال‌و‌شکوه‌پدر‌و‌‌(11-24/32،‌انجیل‌متی:‌1388)عهد‌جدید،‌‌وبدون‌آگاهی‌از‌پیش

‌لوقا:‌انجیل‌،‌1388جدید،‌)عهد‌فتح‌و‌پیروزی‌با‌همراه‌و‌(‌16/27)همان:‌فرشتگان‌همراه‌به

الاهی،‌و‌همه‌‌به‌جهان‌بازخواهد‌گشت‌و‌با‌تشکیل‌حکومت‌و‌برپایی‌ملکوت‌(19/11-27

الزمان‌‌مؤمنان‌به‌خود‌را‌نجات‌خواهد‌داد.‌مراد‌از‌بازگشت‌مسیح‌آمدن‌درباره‌او‌در‌آخر

‌از‌بازگشت‌مسیح‌به‌ ‌)آمدن‌دوباره»است. »second coming«‌ ‌پاروسیا‌رجعت‌مسیح( /

parousia‌»(.‌1392‌:24گردد.‌)قاسمی‌قمی،‌نیز‌یاد‌می‌

بازگشت‌نهایی‌مسیح‌برخاسته‌از‌مردگان‌»گوید:‌پاروسیا‌یک‌اصل‌اعتقادی‌است‌که‌می

ملکوت‌‌آغاز‌که‌گونههمان‌یعنی‌(؛(cerol,899:2003«.رساند‌خواهد‌پایان‌به‌را‌بشر‌تاریخ

شدن‌نقشه‌نجات‌الاهی‌نیز‌در‌گرو‌آمدن‌‌خدا‌ریشه‌در‌تجسد‌عیسی‌مسیح‌داشت،‌کامل

(.‌گاهی‌از‌زمان‌بازگشت‌مسیح‌به‌روز‌خداوند‌یا‌24دوباره‌یا‌رجعت‌اوست.‌)ر.ک:‌همان:‌

روز‌داوری‌هم‌تعبیر‌شده‌است‌که‌به‌کارکرد‌مسیح‌در‌زمان‌بازگشت‌یعنی‌داوری‌بین‌ابرار‌

؛انجیل‌متی:‌2/4ه‌ثسلنیقیان:‌،‌نامه‌دوم‌پولس‌ب1388و‌اشرار‌اشاره‌دارد.‌)رک‌به:‌عهد‌جدید‌

؛‌نامه‌اول‌12-1/7؛‌نامه‌دوم‌پولس‌به‌ثسلنیقیان:‌4/1؛‌نامه‌اول‌پولس‌به‌قرنتس:‌21/31-46

‌(.1316‌:327؛‌تیسن‌‌1/13پطرس:

هایی‌به‌ظهور‌و‌بازگشت‌پایانی‌شده،‌یعنی‌با‌کمی‌تفاوت‌در‌کتب‌عهد‌عتیق‌نیز‌اشاره

‌گاه‌رستخیز‌ا پندارد‌به‌پیشگویی‌رجعت‌ز‌دنیای‌مردگان‌میبا‌عهد‌جدید‌که‌بازگشت‌را

‌14/4؛‌زکریا:‌14-7/13؛‌دانیال:‌26-19/21؛‌ایوب:‌1388پرداخته‌است.‌)رک‌به:‌عهد‌عتیق‌

‌(.‌1316‌:327؛‌تیسن،‌2-3/1و‌ملاکی:‌

در‌عهد‌جدید‌بیش‌از‌سیصد‌بار‌به‌موضوع‌رجعت‌اشاره‌شده‌و‌چندین‌باب‌کامل‌از‌

انجیل‌لوقا‌به‌‌21انجیل‌مرقس‌و‌نیز‌باب‌113انجیل‌متی،‌باب‌‌21و‌‌24اناجیل‌مانند‌ابواب‌
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‌بازگشت‌مفهوم»‌پایه‌این‌بر‌(‌1392:‌24قمی،‌قاسمیر.ک:‌)‌است.‌یافته‌اختصاص‌موضوع‌این

‌(.‌1316‌:327)تیسن،‌«.‌ترین‌مفاهیم‌در‌کتاب‌مقدس‌مسیحیان‌استمسیح‌یکی‌از‌مهم

یوحنا،‌‌انجیل‌؛‌32-‌24:‌32همان،‌؛‌19:‌28متی،‌)انجیل‌جدید‌عهد‌مقدس،‌کتاب‌از‌آیات‌در

‌؛‌24-11‌:23؛‌رساله‌اول‌پولس‌به‌اهل‌قرنتس،‌6‌:44؛‌همان،‌‌42-6‌:39؛‌همان،‌1‌:28-‌29

‌همان،‌؛‌3:‌13تسلنیقیان،‌به‌پولس‌اول‌نامه‌؛6-‌22:‌4یوحنا،‌مکاشفه‌؛‌3:‌11فیلپی،‌اهل‌به‌پولس‌نامه

شده‌‌اشاره‌رستخیز‌و‌آسمان‌از‌مسیح‌ظهور‌و‌شتبازگ‌زمان‌در‌مردگان‌شدن‌زنده‌به‌(4:‌11-17

شده‌‌تصور‌گاه‌که‌است‌پررنگ‌چنان‌آن‌مهدویت،‌ادبیات‌در‌مسیح‌معنادار‌حضور‌اما‌است.

‌(.1391‌:112زاده،‌قانونی،یعقوبر.ک:‌)‌مهدی‌)عج(‌به‌جز‌عیسی‌نیست.

‌توان‌در‌دوران‌ظهور‌این‌گونه‌برشمرد:ردّ‌پای‌مسیح‌را‌می

تا:‌بی‌طاووس،‌ابن‌؛‌127و‌‌1421،‌2/61سیوطی،‌)ر.ک:‌موعود)عج(.‌نمازِ‌به‌مسیح‌اقتدا .1

 (.1424‌:232؛‌مروزی،‌68-69

 (.1411‌:327؛‌بحرانی،‌1416‌:344)ر.ک:‌مقدسی،‌ مهدی‌وزارت‌عیسی‌در‌دولت .2

‌سجستانی،‌؛‌1424:‌1363ماجه،‌ابن‌؛‌1414:‌3/642حنبل،‌ابن‌)ر.ک:‌صلیب.‌شکستن‌ .3

1422:‌4/121.) 

 (.‌1422‌:4/121ر.ک:‌سجستانی،‌کشتن‌خوک) .4

واژه‌‌این‌انجیل‌در‌(.‌1416:‌1/369طریحی،‌؛‌6/82تا:بی‌)ر.ک:فراهیدی،‌دجال.‌کشتن .1

به‌کار‌رفته‌است.‌)کتاب‌مقدس،‌«‌ضد‌مسیح‌/Anti-Christ»نخستین‌بار‌به‌معنای‌

 (.‌22و‌‌2/18:‌نامه‌اول‌یوحنا:‌1388عهد‌جدید،‌

 (.‌‌1428‌:3/313،‌نابودی‌‌یأجوج‌و‌مأجوج‌)ر.ک:کورانی .6

:‌‌1428؛کورانی،33-‌1388:‌21/31متی‌جدید،‌عهد‌مقدس،‌کتاب‌)ر.ک:‌عیسی‌داوری .7

2/428‌.) 

 (.‌1428‌:2/428خزانه‌داری‌مسیح‌)ر.ک:کورانی، .8

‌(.‌1424:‌311مروزی،‌؛1342:‌93نیشابوری،‌؛‌1414:‌3/642حنبل،‌)ر.ک:ابن‌صلح‌پیک .9
‌

‌شده‌که‌به‌سه‌نگاه‌اساسی‌مسیحیان‌به‌هر‌روی‌تفاسیر‌گوناگونی‌از‌بازگشت‌مسیح
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گروهی‌از‌آبای‌اولیه‌کلیسا‌و‌پیروان‌آنان‌بازگشت‌عیسی‌و‌وقوع‌آخر‌»‌:گونهرسیم‌از‌آنمی

‌دیدند.الزمان‌را،‌با‌همه‌علائمی‌که‌در‌مکاشفات‌یوحنا‌برای‌آن‌آمده‌است‌بسیار‌نزدیک‌می

پنداشتند‌‌می‌بود‌خواهد‌شهدا‌و‌یحمس‌هزاره‌آغاز‌آن‌پایان‌که‌آخر‌هزاره‌در‌را‌خود‌دیگر‌گروه

‌می ‌شامل ‌را ‌اکثریت‌مسیحیان ‌که ‌سومی ‌گروه ‌مؤمنان‌و ‌جامعه ‌یعنی ‌اولیه ‌کلیسای شد،

القدس‌و‌مقدمه‌‌حضور‌مسیح‌و‌روح‌-که‌ازآن‌به‌پیکر‌عیسی‌تعبیر‌شده‌بود‌-‌مسیحیت‌را

‌(.1367‌:143)مجتبایی،‌«‌دانستندتحقق‌ملکوت‌الاهی‌می
 

 عتدرد، راز عروج و رج

رسد‌که‌راز‌عروج‌و‌رجعت،‌دست‌یابی‌به‌جاودانگی‌است‌که‌تنها‌در‌سایه‌به‌نظر‌می

مندی‌از‌توفیق‌حق‌و‌قدم‌نهادن‌در‌‌درد‌شوق‌و‌طلب‌سالک،‌زمینۀ‌بهرهشود.‌‌درد،‌طلب‌می

قراری‌جان‌سالک‌برای‌‌(‌و‌بی1382‌:3‌/369سهروردی،‌ر.ک:‌کند.‌)‌طریق‌رهایی‌را‌مهیا‌می

ر‌آب‌و‌گل‌و‌عروج‌به‌سوی‌جهان‌جان‌و‌دل،‌در‌نهایت،‌درِ‌رحمت‌را‌گریز‌از‌خانۀ‌دلگی

«‌با‌درد‌باش‌تا‌درد‌آن‌سوت‌ره‌نماید/آن‌سو‌که‌بیند‌آن‌کس‌کز‌درد‌مضطر‌آمد»گشاید:‌‌می

‌(.‌1378‌:2‌/171)مولوی،‌

درد‌است‌که‌آدمی‌را‌رهبر‌است‌در‌هر‌کاری‌که‌هست؛‌تا‌مریم‌را‌درد‌»از‌طرفی‌این‌

قصد‌آن‌درخت‌بخت‌نکرد...‌تن‌همچون‌مریم‌است‌و‌هر‌یکی‌عیسی‌داریم؛‌زده‌پیدا‌نشد.‌

اگر‌ما‌را‌درد‌پیدا‌شود،‌عیسی‌ما‌بزاید‌و‌اگر‌درد‌نباشد،‌عیسی‌هم‌از‌آن‌راه‌نهادن‌که‌آمد،‌

‌(.‌21–‌1381‌:22مولوی،‌«.)باز‌به‌اصل‌خود‌پیوندد...

بشد‌دردم‌در‌عشق‌از‌حد‌چو‌»شود:‌‌درنهایت،‌درد‌و‌شوق‌به‌محبت‌و‌عشق‌مبدل‌می

‌(.1378‌:2‌/17)مولوی،‌«‌ها‌که‌زین‌سفرم‌آمد‌سفر‌کردم/‌یا‌رب‌چه‌سعادت

‌رسد:‌‌آن‌گاه‌نفس‌از‌امارگی‌به‌مقام‌مطمئنگی‌می

‌عالم‌» ‌قرب‌به ‌را ‌او ‌گردند، ‌باطن‌مطیع‌او ‌و ‌قوای‌ظاهر ‌بدن‌شود، ‌نفس‌قاهر هرگاه

«‌نفس‌مطمئنه‌و‌کلمۀ‌طیبه‌خوانندتر‌باشد‌و‌او‌را‌‌تر‌باشد‌و‌به‌استکمال‌نزدیک‌خویش‌بیش

‌شنود‌که:‌‌(‌نفس‌مطمئنه‌خطاب‌ارجعی‌را‌می1382‌:3‌/373)سهروردی،‌



 رفانـوره‌و‌عـطــر‌اســی‌از‌منظــروج‌و‌رجعت‌عیســـع‌‌‌/‌660

 

 

گیرد؛‌‌می‌دل‌رنگ‌و‌(‌28-‌27)فجر/‌«مرضیه‌راضیه‌ربک‌الی‌ارجعی‌المطمئنه.‌النفس‌ایتها‌یا»

«‌قلوبالا‌بذکر‌الله‌تطمئن‌ال»زیرا‌دل،‌خلاصۀ‌نفس‌انسانیست‌و‌طمانینه،‌مقام‌دل‌است‌که:‌

گیرد‌و‌چون‌نفس‌به‌مدد‌‌(‌و‌هر‌گاه‌نفس،‌رنگ‌دل‌گیرد،‌دل‌نیز‌رنگ‌روح‌می28)رعد/‌

‌آن ‌رنگ‌دل‌و‌روح‌به‌خود‌بگیرد، شود‌و‌‌های‌آسمان‌به‌روی‌او‌گشوده‌می‌گاه‌در‌عشق،

توان‌کرد/‌جهان‌شش‌‌به‌خود‌واگرد‌ای‌دل‌زان‌که‌از‌دل/ره‌پنهان‌به‌دلبر‌می»کند:‌‌عروج‌می

‌(.1378‌:2/71)مولوی،‌«‌توان‌کرد‌ی‌نیست/چو‌در‌دل‌آمدی‌در‌میجهت‌را‌گر‌در
 

 حقيقت عروج = حقيقت محمديه

هر‌دمی‌»شود:‌‌مولوی‌ضمن‌توصیف‌جان‌اولیا،‌در‌هر‌لحظه‌برای‌آنان‌معراجی‌قائل‌می

‌یکی‌معراج‌خاص/بر‌سر‌تاجش‌نهد‌صد‌تاج‌خاص/‌صورتش‌بر‌خاک‌و‌جان‌بر‌ او‌را

‌‌.(‌1377‌:1‌/1138)مولوی،‌«‌لکانلامکان/لامکانی‌فوق‌وَهم‌سا

از‌اینجاست‌که‌باید‌انتظاری‌فراتر‌از‌عروج‌عیسی‌و‌مقام‌وی‌متصور‌شد.‌آن‌هم‌معراج‌

ثم‌دنا‌»با‌توجه‌به‌آیات‌سورۀ‌نجم:‌‌رسول‌اسلام)ص(‌و‌اسوه‌قرار‌دادن‌وی‌در‌عروج.‌زیرا

)ص(‌آن‌است‌‌متابعت‌محمد»(‌در‌حقیقت‌9-8)نجم/‌«‌فتدلی.‌فکان‌قاب‌قوسین‌او‌ادنی.

‌‌.(1377‌:641شمس‌تبریزی،‌«‌)که‌او‌به‌معراج‌رفت؛‌تو‌هم‌بروی‌در‌پی‌او

کند‌مرتبه‌‌کاشانی‌تصریح‌می‌حتی‌عیسی‌نیز‌باید‌از‌حقیقت‌محمدیه‌پیروی‌کند.‌چراکه

تر‌است.‌او‌ناگزیر،‌‌ای‌که‌عیسی‌به‌آن‌نائل‌شده‌از‌مرتبه‌حضرت‌محمد)ص(‌پایین‌معنوی

‌از‌دین‌محمدی)ص(‌تبعیت‌کند‌تا‌به‌درجۀ‌باید‌دوباره‌به‌صورت‌ج سمانی‌نزول‌نموده،

‌(.‌321و‌‌1978‌:1/191ر.ک:‌کاشانی‌)معنوی‌او‌برسد.‌

گذاری‌کن‌ز‌کنج‌کاف‌کونین/‌‌تفرج‌کن‌همه‌آیات‌کبرا/‌برو‌اندر‌پی‌خواجه‌به‌اسرا/»

‌‌(.1393‌:19)شبستری،‌«‌نشین‌بر‌قاف‌قرب‌قاب‌قوسین

‌ ‌یرجع‌ا»پس‌طبق‌قاعدۀ ‌به‌«لی‌اصلهکل‌شیء ‌دنیا( ‌زندان‌این‌غریبستان)تن/ ‌باید‌از ،

‌.‌(1379‌:218سوی‌آن‌وطن‌حقیقی‌رجعت‌کرد.‌)رک:‌فرغانی،‌
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 يجهتن

‌در‌گردونۀ‌بازگشت‌)اسطورۀ‌دایره(،‌عروج‌عیسی‌نشانه‌رهایی‌از‌خویشتن‌و‌رسیدن‌به

‌ به‌در‌حقیقت‌این‌نزدیکی‌عروجی‌معنوی‌و‌بازگشت‌اصل‌و‌رمزی‌از‌قرب‌کامل‌است.

رسد.‌نقطۀ‌انجام‌این‌‌اصل‌خویش‌است‌که‌با‌یاری‌عقل‌و‌راهنمای‌خردمند،‌به‌سرانجام‌می

‌گیرد.‌‌شکل‌می‌-فرشته‌وحی‌-سیر‌تحوّلی‌با‌دیدار‌جبرئیل

‌فرشتۀ‌وحی‌نقش‌راهنما‌ ‌بازی‌می‌-‌همانند‌پیر‌فرزانه‌–در‌این‌دیدار، ‌‌را پیر‌در‌کند.

رسد‌یکی‌از‌دلایل‌وجود‌پیامبران‌و‌‌ه‌نظر‌میها‌است.‌ب‌حُکم‌واسطه‌‌برای‌صعود‌به‌آسمان

امامان‌)ع(‌اولیا‌و‌پیران‌راه‌آن‌است‌که‌بشر‌را‌به‌اصل‌خویش‌آگاه‌سازد‌و‌راه‌بازگشت‌به‌

‌خویشتن‌و‌عروج‌روحانی‌را‌هموار‌سازند.‌

اند‌و‌بازگشت‌به‌جهان‌خواهند‌داشت‌و‌سپس‌به‌جایگاه‌‌چنانچه‌خود‌به‌معراج‌رسیده

‌یاد‌آور‌میابدی‌بازخواهند‌گش شوند‌و‌این‌جاودانگی‌با‌اسطورۀ‌دایره‌‌ت‌و‌جاودانگی‌را

خورد‌که‌دیدار‌با‌احدیت‌و‌مشاهده،‌فرجام‌این‌سیر‌دایره‌وار‌است.‌در‌واقع‌توفی‌‌پیوند‌می

و‌عروج‌مسیح،‌نمادی‌پیش‌چشم‌سالک‌است‌تا‌کمال‌را‌طالب‌باشد‌و‌ناپیدای‌اشیا‌را‌به‌

راهبر‌آغازین‌«‌درد»یرخردمند(بایسته‌است.‌اما‌پیش‌از‌آن،عیان‌ببیند.‌اگرچه‌وجود‌راهنما)پ

‌‌این‌سفر‌است.

سالک‌‌آخر‌و‌اول‌منزل‌که‌است‌حیات(‌آب‌یقین)=‌به‌رسیدن‌رجعت،‌و‌عروج‌روی‌هر‌به

رسد.‌در‌قوس‌صعود،‌نفس‌در‌تلاش‌‌و‌با‌گذشتن‌از‌تاریکی‌جسم‌به‌نوشیدن‌نور‌می‌بوده

رسد‌و‌در‌‌رهاند‌و‌به‌انوار‌ایزدی‌می‌ار‌ظلمت‌میبرای‌اتصال‌به‌عالم‌نور،‌خود‌را‌از‌حص

‌نهایت؛‌رجعت،‌گذر‌از‌تاریکی‌و‌آب‌حیات‌عشق‌را‌چشیدن‌است.‌

زندگی‌‌از‌الگوپذیری‌با‌عشق‌ای‌اسطوره‌چشمۀ‌از‌عرفانی‌چشش‌این‌آنکه‌سخن‌فرجام

‌شناساند.رسد‌و‌چیستی‌و‌بایستگی‌عروج‌و‌رجعت‌را‌بازمیها‌به‌کام‌روح‌میمسیح‌گونه

ز‌سویی‌عیسی،‌نماد‌روح‌و‌تجرد‌است‌و‌آدمی‌نیز‌برای‌عروج‌و‌بازگشت‌به‌اصل‌خویش‌ا

‌باید‌مجرد‌وار‌از‌مغرب‌تن‌رها‌یابد‌تا‌به‌مشرق‌جان‌دست‌یابد.
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 پی نوشت
توان‌به‌تطبیق‌شخصیت‌وی‌با‌سیاوش‌و‌فرزندش‌کیخسرو‌اشاره‌کـرد.‌‌‌پذیری‌مسیح‌با‌کهن‌الگوها‌،می‌.درباره‌همسان1

؛‌همـان،‌‌97-93الـف:‌‌‌1374؛‌همـان،‌‌48-44ب:‌1374هایی‌)ر.ک:‌بهار،‌‌(،‌نیز‌بنابر‌فرضیه34-1388‌‌:11،‌)رک:‌آیدنلو

(،‌سیاوش‌مانند‌مسیح‌)ع(‌ایزدی‌است‌که‌در‌روایت‌حماسی‌)شاهنامه(‌در‌هیأت‌انسانی‌تجسد‌یافتـه‌‌1384‌‌:264-272

‌های‌میان‌مسیح‌وکیخسرو‌،‌(‌همچنین‌به‌همسانی21-1388‌‌:17باره‌رک‌به‌:‌آیدنلو،‌‌است.‌)برای‌توضیح‌نیکوتر‌در‌این

‌(.31-21ها،‌همان:‌توان‌اشاره‌کرد.‌)برای‌توضیح‌همسانی‌می

پژوهشـی‌در‌اسـاطیر‌)پـاره‌نخسـت‌و‌پـاره‌دویـم(‌‌‌‌‌‌‌»(،1371.برای‌توضیح‌بیشتر‌درباره‌مهر/میترا‌ر.ک‌:‌بهار،‌مهـرداد)‌2

؛‌1319‌:121تـرا،‌ایـزدی‌هنـد‌و‌ایرانـی‌؛‌ر.ک:‌نیسـبرنگ،‌‌‌‌‌‌.‌‌نیز‌درباره‌می‌76‌،293،227،226،116،92،82،78صفحات:‌

‌(.Beck, 2006: 32؛‌1382‌:11ورمازون،‌

ها‌اشاره‌دارد،‌‌/‌اَ‌مرداد/‌امرتات‌و‌رستاخیز‌و‌جاودانگی‌که‌در‌حقیقت‌به‌بازگشت‌اسطوره‌amurdadبی‌مرگی‌‌.دربارۀ3

؛‌83،‌ص‌«پـژوهش‌در‌اسـاطیر‌‌»‌1371بویس،‌مـری‌؛‌‌88–‌86صص‌‌،‌«تاریخ‌اساطیری‌ایران»‌1382ر.ک‌:‌آموزگار،‌ژاله

،‌37‌،49‌،11‌،61‌،116،‌صـص‌«بندهش»1382؛‌فرنبغ‌دادگی‌66و‌‌64،‌صص‌«های‌زاد‌سپرم‌گزیده»‌1366تفضلّی،‌احمد

زند‌و‌اوستا،‌»؛‌نیز‌به‌بی‌مرگی‌مردم‌نک،‌به‌دار‌مستتر،‌جیمز‌111ص‌‌1367مهشید‌،‌‌میر‌فخرایی،‌«روایت‌پهلوی»؛‌‌148

‌‌Darmeste ter,j <Lezend – Avesta> , II , P . 640,Note, 138 =138یادداشـت‌‌‌،‌642ص‌«‌2ترجمه‌/‌ج

فرهنگ‌اساطیر‌ایرانی‌بـر‌پایـه‌‌‌»‌1388رک:‌قلی‌زاده،‌خسرو‌های‌ایرانی‌مانند‌کیخسرو‌کیانی،‌‌بازگشت‌اسطوره‌.نیز‌دربارۀ

‌.71-72صص«تاریخ‌اساطیری‌ایران»‌1382ژاله‌؛‌آموزگار،‌331ص‌«‌متون‌پهلوی

؛‌تفضـلی،‌‌‌277و‌‌199‌،‌221‌،266صـص‌‌«‌پژوهشـی‌در‌اسـاطیر‌‌»‌1371.پیرامون‌موضوع‌سوشیانت،‌رک:‌بویس،‌مری4

‌.93،‌ص‌«منیوی‌خرد»‌1364احمد

‌.‌121–‌81و‌‌‌79–‌71،‌صص‌«اسطور،‌بازگشت‌جاودانه»‌1384.درباره‌بازگشت‌و‌رجعت،‌رک:‌الیاده،‌میرچا1

.‌واقعۀ‌زید‌بن‌حارثه:‌گفت‌و‌گوی‌زید،‌1وفۀ‌اسلامی‌می‌توان‌به‌مواردی‌اشاره‌کرد:درباره‌سیر‌روحانی‌عارفان‌و‌متصّ‌.6

حکایت‌از‌نوعی‌سیر‌باطنی‌و‌‌(،1377‌:1‌/3126صحابی‌پیامبر،‌با‌رسول‌گرامی‌اسلامی‌در‌دفتر‌اولّ‌مثنوی‌)ر.ک:‌مولوی،‌

سر‌ما‌را‌بـه‌‌»قول‌بایزید‌بیان‌کرده‌است:‌‌.‌معراج‌بایزید‌بسطامی:‌هجویری‌شرح‌این‌معراج‌را‌از2درونی‌برای‌زید‌دارد.

.عروج‌3(.1378‌:326هجویری،‌«‌)‌ها‌بردند...‌و‌این‌حکایتی‌دراز‌است‌و‌این‌را‌اهل‌طریقت‌معراج‌بایزید‌گویند.‌آسمان

بینم‌و‌چپ‌و‌راسـت‌بـه‌سـوی‌مـاوراء‌‌‌‌‌‌گذرم،‌جز‌وراء‌نمی‌شبلی:‌از‌شبلی‌هم‌نقل‌قول‌شده‌که‌گفته‌است:‌بر‌ماورا‌می

بیـنم.‌)ر.ک:‌زریـن‌‌‌‌گردم‌و‌این‌همه‌را‌در‌مویی‌از‌انگشت‌کهین‌خویش‌مـی‌‌یابم.‌آن‌گاه‌باز‌می‌یم‌و‌جز‌وراء‌نمیپو‌می

چنـان‌از‌آسـمانی‌بـه‌آسـمان‌دیگـر‌سـیر‌‌‌‌‌‌‌‌.‌عروج‌امام‌محمدّ‌غزالی:‌او‌را‌بر‌مرکبی‌نشاندند‌و‌هم4(.‌1369‌:117کوب،‌

د‌الدیّن‌حموی:‌عزیز‌الدیّن‌نسفی‌به‌‌عروج‌روحانی‌شیخ‌خود‌.‌عروج‌روحانی‌سع1(.‌1368‌:44دادند...)‌ر.ک:‌همایی،‌

.منظومۀ‌مصباح‌الارواح:‌منظومۀ‌مصباح‌الارواح‌شمس‌6(.1362‌:116سعد‌الدیّن‌حموی‌اشاره‌کرده‌است.‌)ر.ک:‌نسفی،‌

.ک:‌خـادم‌‌توان‌نوعی‌سفرنامۀ‌درونی‌و‌عروج‌روحـانی‌او‌دانسـت.‌)ر‌‌‌(‌را‌می6و‌‌7الدیّن‌محمدّ‌بردسیری‌کرمانی‌)قرن‌

ناگاه‌پدید‌شد‌سماعی/زان‌مشعله‌شعله‌زد‌شعاعی/وآن‌گاه‌مرا‌ز‌کوه‌لبنان/‌در‌حال‌بـه‌کعبـه‌بـرد‌‌‌‌(‌.‌»1383‌:39الفقراء،‌

‌(.1349‌:3)بردسیری‌کرمانی،‌«‌آسان

مرکز‌‌ای‌از‌جهان‌منظم‌بوده‌است.‌مکانی‌مقدس‌که‌به‌وسیلۀ‌های‌بدوی‌تبدیل‌شهر‌به‌نمایه‌ماندالا‌در‌معماری‌انسان.»‌7
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‌(.1391‌:41.)مشیدی؛‌غلامی،‌«‌شده‌است‌خود‌به‌جهان‌دیگر‌مربوط‌می

السلام‌علیک‌یا‌عین‌»شود‌که:‌‌در‌فرازی‌از‌زیارت‌امام‌عصر‌)ع(‌)روز‌جمعه(‌به‌آن‌حضرت‌اینگونه‌درود‌فرستاده‌می‌.8

‌.(1378‌:127محدثّ‌قمی،‌«.)الحیاه

‌.1384‌:49ه‌خویشتن‌و‌زمان‌درمانی،‌ر.ک‌:‌الیاده،‌برای‌چگونگی‌معالجه‌بیماری‌ها‌به‌شیوۀ‌بازگشت‌ب‌.9
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  عـمناب

‌هاكتاب

،‌1(‌ترجمه‌رشید‌الدین‌میبـدی‌احمـد‌بـن‌ابـی‌سـعد،‌چ‌‌‌‌‌‌1371)‌قرآن كريم آفریدگار، .1

‌تهران:‌امیرکبیر.

  ،‌بیروت:‌دار‌الفکر.2المسند، چ  ق(‌1414ابن‌حنبل،‌احمد‌بن‌محمد‌) .2

 تهران‌:‌زوّار.‌،یاله‌میحک‌یشرح‌محمد‌عل ،هينيع ۀديقص (1331)‌نایابن‌س .3

ترجمه:‌محمد‌جواد‌‌،هاي آخر الزمان فتنه و آشوبتا(‌‌ابن‌طاووس،‌علی‌بن‌موسی‌)بی .4

 نجفی،‌تهران:‌انتشارات‌اسلامیه.‌

،‌تحقیـق‌و‌تقـدیم‌الـدکتور‌‌‌‌1تفسير القرآن الکـريم، ج  (‌1978ابن‌عربی،‌محیی‌الدین‌) .1

 ندلس.مصطفی‌غالب،‌بیروت:‌دارالا

‌ـ،‌تحقالسنن(‌ق‌1424)‌دیزیابوعبد‌الله‌محمد‌بن‌‌،ینیابن‌ماجه‌قزو .6 الحـاج‌‌‌وسـف‌ی:‌قی

 :‌مکتبۀ‌ابن‌حجر.‌جای،‌ب1احمد،‌چ‌

،‌چ‌سوم،‌مشهد:‌روض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآن(‌1381ابوالفتوح‌رازی‌) .7

 آستان‌قدس‌رضوی.

هرانگیز‌اوحدی،‌تهران:‌انتشـارات‌‌،‌ترجمه‌مفرهنگ نمادها(‌1389ادواردو،‌خوانوسرلو‌) .8

 دستان.

 ،‌ترجمۀ‌محمد‌ابراهیم‌امینی‌فرد،‌چ‌چهارم،‌تهران:‌نیل.ضيافت(‌1389افلاطون‌) .9

،‌ترجمۀ‌مـانی‌صـالحی‌علامـه،‌تهـران:‌کتـاب‌‌‌‌‌‌اسطوره و واقعيت(‌1391الیاده،‌میرچا‌) .12

 پارسه.

،‌2چ‌،‌ترجمـه‌دکتـر‌بهمـن‌سـرکاراتی،‌‌‌‌اسطوره بازگشت جاودانه(‌1384)‌-------- .11

‌.تهران:‌طهوری

‌،‌چ‌سوم،‌تهران:‌علمی.نامه فردوسی(‌1369انجوی،‌سید‌ابوالقاسم‌) .12



 

 ‌661 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

 ،‌ترجمۀ‌بهاءالدین‌خرّمشاهی،‌چ‌چهارم،‌تهران:‌ناهید.درد جاودانگی(‌1379اونامونو‌) .13

 .نیتهران:‌مع‌،یفارس اتيدر ادب حيچهره مس(‌1369قمر)‌ان،یآر .14

‌ه‌سعید‌عدالت‌نژاد‌،تهران:‌طرح‌نو.‌،‌ترجماقتدا به مسيح(‌1382آکمپیس،‌توماس‌) .11

،‌تحقیـق‌علـی‌‌‌روح المعانی فی تفسير القررآن العظـيم ق(‌1411آلوسی،‌سید‌محمود‌) .16

‌عبد‌الباری‌عطیه،‌چ‌اول،‌بیروت:‌دار‌الکتب‌الاسلامیه.‌

المقدمات من كتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم (‌1367آملی،‌سید‌حیدر) .17

حات‌و‌مقدمۀ‌هنری‌کربن‌و‌عثمان‌اسـماعیل‌یحیـی،‌‌‌،‌با‌تصحیلمحی الدين ابن العربی

‌تهران:‌توس.

،‌بـا‌تصـحیحات‌و‌مقدمـۀ‌هنـری‌‌‌‌‌جامع الاسرار و منبع الانوار(‌1368)‌---------- .18

شناسی‌فرانسـه‌و‌شـرکت‌انتشـارات‌‌‌‌‌کربن‌و‌عثمان‌اسماعیل‌یحیی،‌تهران:‌انجمن‌ایران

‌علمی‌و‌فرهنگی.‌‌

‌،‌تهران:‌سمت.7،‌چ‌انتاريخ اساطيري اير(‌1382آموزگار،‌ژآله‌) .19

،‌ترجمـه‌داریـوش‌مهرجـویی،‌‌‌‌يونگ، خدايان و انسان مـدرن (‌1376آنتونیو،‌مورونو‌) .22

 تهران،‌نشر‌مرکز.

جلد[‌،‌مصحح‌محمد‌دبیـر‌سـیاقی،‌‌‌‌7]‌فرهنگ آنندراج(‌1331آنندارج‌،محمد‌پادشاه‌) .21

 تهران:‌خیام.

،‌حمد و آله الأطهاراحوال م یالأبرار ف ۀيحل‌ق(‌1411)‌مانیهاشم‌بن‌سل‌دیس‌،یبحران .22

‌.‌ۀیقم:‌مؤسسۀ‌المعارف‌الاسلام‌،ی:‌غلامرضا‌بروجردقیتحق

،‌تصـحیح:‌اسـتاد‌بـدیع‌‌‌‌مصباح الارواح(‌1349بردسیری‌کرمانی،‌شمس‌الدین‌محمـد‌)‌ .23

 .الزمان‌فروزان‌فر،‌چ‌اول،‌تهران:‌دانشگاه‌تهران

‌ـ‌معالم التنزيل فی تفسير القـرآن (‌1422بغوی،‌حسین‌بن‌مسعود) .24 د‌الـرزاق‌‌،‌تحقیـق‌عب

 المهدی،‌چ‌اول،‌بیروت:‌دار‌احیاء‌التراث‌العربی.



 رفانـوره‌و‌عـطــر‌اســی‌از‌منظــروج‌و‌رجعت‌عیســـع‌‌‌/‌661

 

 

،‌محقـق:‌احمـد‌‌‌2ج‌‌،حقائق القـرآن  یف انيعرائس الب‌‌(1311)‌وزبهان،ریرازیش‌یبقل .21

‌.هی:‌دارالکتب‌العلمروتیب‌،یدیمز‌دیفر

،‌مصحح‌محمد‌جواد‌مشکور،‌تهران:‌ترجمه تاريخ طبري(‌1337بلعمی،‌ابوعلی‌محمد‌) .26

‌خیام.

،به‌کوشش‌کتایون‌‌پژوهشی در اساطير،]پاره نخست و پاره دويم[(‌1371بویس،‌مری) .27

‌مزداپور،‌تهران،‌آگاه.‌

سخنی چند درباره شـاهنامه، جسـتاري چنـد در فرهنـگ     (الف‌‌1374بهار،‌مهرداد.)‌ .28

‌،‌چ‌دوم،‌تهران،‌فکر‌روز.ايران

،‌چ‌درباره اساطير ايران ، جستاري چنـد در فرهنـگ ايـران   (ب‌.‌1374)‌-------- .29

‌دوم،‌تهران:‌فکر‌روز.

پـور،‌تهـران:‌‌‌‌،‌ویراسـته‌ابـو‌القاسـم‌اسـماعیل‌‌‌‌از اسطوره تا تاريخ(‌1384)‌-------- .32

 چشمه.‌

،‌چ‌دوم،‌تهـران:‌‌هاي رمـزي در ادب فارسـی  رمز و داستان(‌1364پورنامداریان،‌تقی) .31

 فرهنگی.‌-علمی

‌،‌ترجمه،‌تهران:‌توس.مينوي خرد(‌1364تفضلی،‌احمد‌) .32

،‌ترجمـه‌و‌آوانگـاری،‌تهـران:‌مؤسسـه‌‌‌‌‌هـاي زاد سـپرم   گزيده(‌1366تفضّلی،‌احمـد‌)‌ .33

 مطالعات‌و‌تحقیقات‌فرهنگی.

‌.یابد‌اتیتهران:‌ح‌ان،یلیکائیترجمه‌ط.‌م‌،یحيمس اتيالاه‌(1316)‌یهنر‌سن،یت .34

 نشر‌اسراء.‌،‌چ‌اول،‌قم:تفسير موضوعی قرآن مجيد(‌1374جوادی‌آملی،‌عبدالله‌) .31

:‌روتیب‌،أحمد‌عبدالغفور‌العطّار‌قی.‌تحقالصّحاح(‌ق1427بن‌حمّاد‌)‌لیاسماع‌،یجوهر .36

 .نییدار‌العلم‌للملا

‌4،‌شرح‌دکتر‌بهروز‌ثروتیـان‌]‌شرح غزليات حافظ(‌‌1392حافظ،‌شمس‌الدین‌محمد‌) .37
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‌جلدی[‌چ‌دوم،‌تهران:‌نگاه.

‌،‌قم:‌هجرت.‌2،‌ترجمه‌وجدانی،‌چ‌الألفينق(‌‌1429حلی،‌حسن‌بن‌یوسف‌بن‌علی‌) .38

،‌مقدمه‌و‌تصحیح‌نجیب‌مایل‌هـروی،‌‌المصباح فی التصوف(‌1362حمویه،‌سعدالدین) .39

 تهران:‌مولی.

چ‌«‌،‌شرح‌دکتر‌محمد‌رضا‌برزگـر‌خـالقی‌‌1،‌جدر شرح ديوان خاقانی(‌1392خاقانی‌) .42

‌دوم،‌تهران:‌زوّار.

،‌ترجمه:‌احمد‌محمـدی‌و‌احمـد‌میراعلایـی،‌‌‌‌عرفان مولوي(‌1316خلیفه،‌عبدالحکیم‌) .41

 تهران:‌علمی‌و‌فرهنگی.

،‌تصحیح‌محمد‌سرور‌مـولایی،‌‌مجموعۀ رسائل فارسی(‌1377ه‌عبدالله‌انصاری‌)خواج .42

 تهران:‌توس.

 ،‌ترجمۀ‌مهرداد‌بهار،‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌انتشارات‌توس.بندهش(‌1382دادگی،‌فرنبغ‌) .43

تصـحیح‌محمـد‌امـین‌‌‌‌‌‌،العباد من المبدأ الـی المعـاد  ‌مرصاد(‌1312الدین‌)رازی،‌نجم .44

 و‌نشر‌کتاب.‌‌ریاحی،‌تهران:‌بنگاه‌ترجمه

،‌به‌کوشـش‌صـفوان‌‌‌مفردات الفاظ القرآنق(‌‌1412بن‌محمد‌)‌نیحس‌،یراغب‌اصفهان .41

‌انتشارات‌دار‌القلم.‌:دمشق‌چ‌اول،،یداوود

آيين مهر )تاريخ آيين رازآميز ميترايی در شرق و غرب از آغاز (‌‌1381رضی،‌هاشم‌) .46

‌،‌تهران:‌بهجت.‌تا امروز(

ر‌مهشید‌میر‌فخرایی،‌تهران:‌مؤسسـه‌مطالعـات‌و‌‌‌ش(‌ترجمه:‌دکت1367)‌روايت پهلوي .47

 تحقیقات‌فرهنگی.

 ،‌چ‌دهم،‌تهران:‌انتشارات‌علمی.سر نی(‌1383زرین‌کوب،‌عبدالحسین‌) .48

 چ‌چهارم،‌تهران:‌امیر‌کبیر.‌‌،جستجو در تصوّف ايران(‌1369)‌---------------- .49

بیـروت:‌دار‌‌،‌3،‌چ‌الکشاف عن حقائق غوامض التنزيلق(‌‌1427زمخشری،‌محمود،‌) .12
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 الکتاب‌العربی.

‌:‌دار‌الفکر.روتی،‌ب3،‌چ‌السننق(‌‌1422بن‌اشعث‌)‌مانیداود‌سل‌یأب‌،یسجستان .11

،‌تحقیـق‌سـید‌عمـران،‌‌‌‌2،‌ج‌حقـائق التفسـير  (‌1421سلمی،‌ابی‌عبـدالرحمان‌محمـد‌)‌‌ .12

‌بیروت:‌دارالکتب‌العلمیه.‌

زتفسـیر‌‌،‌برگرفتـه‌ا‌قصـص قـرآن مجيـد   (‌1372سورآبادی،‌ابوبکر‌عتیـق‌نیشـابوری‌)‌‌ .13

‌،‌تهران،‌خوارزمی.3سورآبادی،‌به‌اهتمام‌یحیی‌مهدوی،‌چ

،‌بـه‌‌3و‌‌2،‌ج‌مجموعه مصنفات شيخ اشـراق (‌‌1382شهاب‌الدین‌یحیی‌)‌‌سهروردی، .14

 تصحیح‌و‌تحشیۀ‌سید‌حسین‌نصر،‌تهران:‌پژوهشگاه‌علوم‌انسانی‌و‌مطالعات‌فرهنگی.

‌ـ‌نیالد‌جلال‌،یوطیس .11 ،‌اولچ‌‌،يللفتـاو  يلحـاو اق‌(‌‌1421بکـر‌)‌‌یعبد‌الرحمان‌بن‌اب

 .یضویب‌یمحمد‌عل‌ۀمنشوراتی:‌دار‌الکتب‌العلمروتیب

،‌شـمس‌الـدین‌‌‌مفاتيح الاعجاز فی شـرح گلشـن راز  (‌1393شبستری،‌شیخ‌محمود‌) .16

محمد‌لاهیجی،‌تصحیح‌و‌تعلیقات‌دکتر‌محمد‌رضـا‌برزگـر‌خـالقی‌و‌عفـت‌کرباسـی،‌‌‌‌‌‌

 ،‌تهران:‌زوّار.11چ

 یبه سبک شناس يدرآمد ه،ين شعر در نثر صوفزبا(‌1392محمدرضا‌)‌،یکدکن‌یعیشف .17

‌،‌تهران:‌سخن.چ‌پنجم‌،ینگاه عرفان

،‌تصحیح‌و‌تعلیق‌محمدعلی‌موحد،‌تهـران:‌‌مقالات شمس تبريزي(‌1377شمس‌تبریز‌) .18

 خوارزمی.

 ،‌چ‌دوم،‌تهران:‌هرمس.‌ها شاهِ نامه(‌‌1396شمسیا،‌سیروس‌) .19

ار )همراه بـا مبـاحثی در   طرح اصلی داستان رستم و اسفندي(‌1376)‌---------- .62

 تهران:‌میترا.آيين مهر(، 

‌مجید.‌‌-،‌تهران:‌فردوس3،‌چفرهنگ تلميحات(‌1371)‌---------- .61

،‌مقدمه‌شـیخ‌آغـا‌بـزرگ‌‌‌‌التبيان فی تفسير القرآنتا(‌‌‌شیخ‌طوسی،‌محمد‌بن‌حسن‌)بی .62
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‌تهرانی‌و‌تحقیق‌احمد‌قصیر‌عاملی،‌بیروت:‌دار‌احیاء‌التراث‌العربی.

،‌چ‌(8منتخب الأثـر فـی اامـام الثـانی عشـر)     ق(‌‌1419انی،‌لطف‌الله‌)صافی‌گلپایگ .63

‌پانزدهم،‌قم:‌مؤسسه‌الیدۀ‌المعصومۀ)ع(.‌

،‌‌متـرجم‌سـید‌محمـد‌بـاقر‌‌‌‌‌تفسير الميـزان (‌1374طباطبایی،‌علامه‌سیدمحمد‌حسین‌) .64

‌جلدی(،‌چ‌پنجم،‌قم:جامعه‌مدرسین‌حوزه‌علمیه‌قم.‌23موسوی‌همدانی،‌)دوره‌

،‌تحقیـق:‌رضـا‌‌‌ترجمه مجمع البيان فی تفسير القـرآن (‌1362سن‌)طبرسی‌فضل‌بن‌ح .61

 ستوده،‌چ‌اول،‌تهران:‌فراهانی.

‌.ی،‌تهران:‌مرتضو3چ‌‌،نيمع البحرجم‌ق‌(‌1416)‌نیفخر‌الد‌،یحیطر .66

 ،‌تهران:‌نگاه.ديوان(‌1374عراقی،‌فخرالدین‌ابراهیم‌) .67

 زوار.‌،تصحیح‌فواد‌روحانی،‌تهران:الهی نامه(‌1376عطار،‌فریدالدین‌) .68

،‌مقدمـه‌تصـحیح‌و‌تعلیقـات‌محمدرضـا‌شـفیعی‌‌‌‌‌‌منطق الطير(‌1383)‌----------- .69

 کدکنی،‌تهران:‌سخن.

،‌با‌مقدمه‌تصحیح‌تحشیه‌و‌تعلیق‌عفیف‌عسیران،‌تهران:‌تمهيدات(‌1377عین‌القضات‌) .72

 منوچهری.

 ـ‌ق(‌1429بـن‌احمـد‌)‌‌‌لیخل‌،یدیفراه .71 ‌ـ،‌تحقنيالع ‌میو‌ابـراه‌‌یالمحزوم‌ـ‌ی:‌المهـد‌قی

 قم:‌دار‌الهجره،‌افست.‌‌،یئالسامرا

الـدین‌آشـتیانی،‌مشـهد:‌‌‌‌‌،‌مقدمـۀ‌جـلال‌‌مشـارق الـدراري  (‌1379فرغانی،‌سعیدالدین‌) .72

 دانشگاه‌فردوسی.

 ،‌چ‌دوم.‌تهران:‌امیر‌کبیر.احاديث مثنوي(‌1347فروزانفر،‌بدیع‌الزمان‌) .73

،‌تحقیق‌حسن‌اعلمی،‌چ‌دوم،‌تهـران:‌‌تفسير الصافی(‌1411فیض‌کاشانی،‌ملا‌محسن‌) .74

‌صدر.

‌،‌مصحح‌محمد‌جعفر‌محجوب،‌تهران:‌امیرکبیر.ديوان حکيم قاآنی(‌1336قاآنی‌) .71
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جلـدی[،چ‌اول،‌قـم:‌‌‌‌12]تفسير شريف احسن الحـديث (‌1391قرشی،‌سید‌علی‌اکبر‌) .76

‌نوید‌اسلام.

،‌چ‌دوم،‌تهـران:‌‌فرهنگ اساطير ايرانی به پايه متـون پهلـوي  (‌1388زاده،‌خسرو‌)‌قلی .77

‌پارسه.

‌[‌،‌تهران:‌ناصر‌خسرو.1،‌]ج‌تفسير القرآن الکريمم(‌1978ق‌)کاشانی،‌عبد‌الرزا .78

(‌‌ترجمه‌فاضل‌خان‌همدانی‌ولیم‌گلـن،‌عهـد‌جدیـد،‌‌‌‌1388)‌عهد عتيقکتاب‌مقدس،‌ .79

‌ترجمه‌هنری‌مرتن،‌چ‌سوم،‌تهران:‌اساطیر.

نیا،‌تهران:‌‌،ترجمۀ‌فرامرز‌جواهریانسان نورانی در تصوف ايرانی(‌1379کربن‌هانری‌) .82

 گلبان.

،ترجمۀ‌ضیاء‌دهشیری،‌تهران:‌مرکز‌مطالعـۀ‌ایرانـی‌‌‌ارض ملکوت(‌1383)‌-------- .81

 ها.‌فرهنگ

الله‌صفا،‌چ‌پنجم،‌تهران:‌علمی‌و‌‌،‌ترجمه‌دکتر‌ذبیحكيانيان(‌1368کریستن‌سن،‌آرتور‌) .82

‌فرهنگی.

‌،‌ترجمه‌:عباس‌مخبر،‌چ‌چهارم،‌تهران:‌مرکز.قدرت اسطوره(‌1386کمبل،‌جوزف‌) .83

،‌چ‌اول،‌قـم:‌مؤسسـۀ‌المعـارف‌‌‌‌عجـم أحاديـث المهـدي )ع(   م(‌1428کورانی،‌علی‌) .84

‌الاسلامیۀ.‌

،‌ترجمـه:‌حسـن‌قنبـری،‌قـم:‌مرکـز‌‌‌‌‌‌تاريخ كليسـاي كاتوليـک  (‌1384کونگ،‌هانس‌) .81

 مطالعات‌و‌تحقیقات‌ادیان‌و‌مذاهب.

‌ری‌ـز‌،یالمعارف‌بزرگ‌اسلام‌‌رۀیدا‌،تيحيآخر الزمان در مس‌(1367فتح‌الله‌)‌،ییمجتبا .86

‌.یالمعارف‌بزرگ‌اسلام‌رۀی،‌تهران:‌مرکز‌دا1ج‌،ینوردبج‌ینظر‌کاظم‌موسو

،‌تحقیق‌سید‌علـی‌‌2،‌جتاريخ پيامبران حيوه القلوب(‌1382مجلسی،‌علامه‌محمد‌باقر‌) .87

‌امامیان،‌چ‌اول،‌قم‌سرور.

ای،‌چ‌اول،‌تهـران:‌‌‌،‌متـرجم‌اسـتادکمره‌‌الجنان ( مفاتيح1378محدث‌قمی،‌شیخ‌عباس‌) .88

‌نبوی.
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‌،‌بیروت:‌دارا‌الفکر.‌الفتنق‌(‌‌1424بن‌حماد‌)مروزی،‌ابوعبد‌الله‌نعیم‌ .89

،‌تحقیـق:‌دکتـر‌عبـد‌‌‌‌‌عقد الدر فی أخبار المنتظرق(‌‌1416مقدسی،‌یوسف‌بن‌یحیی‌) .92

‌جا:‌نصایح.‌‌الفتاح‌محمد‌الحلو،‌بی

‌،‌چ‌اول،‌تهران:‌دار‌الکتب‌الاسلامیه.‌تفسير نمونه(‌‌1374مکارم‌شیرازی،‌ناصر‌) .91

،‌تصحیح:‌عبدالکریم‌سروش‌)نسخه‌قونیـه(،‌‌وي معنويمثن(‌1377مولوی،‌جلال‌الدین‌) .92

 چ‌سوم،‌تهران:‌علمی‌و‌فرهنگی.

الزمان‌فروزانفـر،‌‌‌،‌به‌اهتمام‌بدیع6-1،‌ج‌كليات شمس تبريزي(‌1378)‌---------- .93

 تهران:‌امیرکبیر.

،‌براساس‌چـاپ‌رینولـد‌نیکلسـن.چ‌دوم.تهـران:‌‌‌‌‌مثنوي معنوي(‌1383)‌---------- .94

 مجید.

الزمان‌فروزانفـر،‌تهـران:‌‌‌‌،‌تصحیحات‌و‌حواشی‌بدیع( فيه ما فيه1381)‌---------- .91

 امیرکبیر.

،‌تصـحیح‌محمـدامین‌ریـاحی،‌‌‌‌مرصـادالعباد (‌1374الدین‌رازی،‌ابوبکر‌بن‌محمد‌)‌نجم .96

 تهران:‌علمی‌و‌فرهنگی.

،‌تصحیح‌و‌مقدمـۀ‌فرانسـوی‌مـاریژان‌مولـه،‌‌‌‌‌الانسان الکامل(‌1362نسفی،‌عزیزالدین‌) .97

 تهران:‌طهوری.

،‌تصـحیح‌و‌حواشـی‌حسـن‌وحیـد‌‌‌‌‌خسرو و شـيرين (‌1388ظامی،‌الیاس‌بن‌یوسف‌)ن .98

 دستگردی،‌تهران،‌نشر‌زوّار.

،‌ترجمـه‌نجـم‌آبـادی،‌سـیف‌‌‌‌‌هاي ايران باسـتان  دين(‌1319هنریک‌ساموئل‌)‌‌نیسبرگ، .99

 ها.‌الدین،‌تهران:‌مرکز‌مطالعه‌فرهنگ

چ‌اول،‌‌،ییغمـا‌ی‌بی‌ـحب‌حیتصـح‌‌،ايقصص الانب‌(1342)‌میابواسحاق‌ابراه‌،یشابورین .122

 تهران:‌بنگاه‌ترجمه‌و‌نشر‌کتاب.

دکتـر‌اسـداله‌آزاد،‌چ‌اول،‌مشـهد:‌‌‌‌‌،‌ترجمـه:‌عرفان عارفان مسلمان(‌1372نیکلسون‌)‌ .121
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 دانشگاه‌فردوسی‌مشهد.

 ،‌ترجمه:‌بزرگ‌نادرزاد،‌تهران:‌نشر‌چشمه.آيين ميترا(‌1382ورمازرن،‌مارتن‌) .122

 ی،‌چ‌ششم،‌تهران:‌طهوری.،‌تصحیح:‌ژوکوفسکكشف المحجوب(‌1378هجویری‌) .123

 ،‌چ‌سوم،‌تهران:‌هما.غزالی نامه(‌1368همایی،جلال‌الدین‌) .124

،‌ترجمـه‌محمـد‌سـلطانیه،‌‌‌‌هـايش  انسـان و سـمبول  (‌1383یونگ،‌کـارل‌گوسـتاو،‌)‌‌‌ .121

 تهران:جامی.

‌

 مقالات
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Abstract 

     Taqi Danesh, one of the early Qajar and late Pahlavi‘s traditional and 
anonymous poets, tremendously influenced by poetry of Khorasani, 

Azerbaijani, Iraqi, and especially Hindu style. Regarding Taghi Danesh‘s 
lyrics and poems and taking famous Hindu poets into consideration, two 

contradictory views (co-reading and contra-reading) could be grasped. In 

other words, once he followed traditional, repetitive, cliché and one-

dimensional literary styles (poetic style of Khorasani, Azerbaijani and 

Iraqi) in poetic elements and phenomenon, famous fictitious, historical, 

mythic and Qurani characters. And another time breaking the norms and 

contra-readings represents dramatically contradictory views to the same 

subjects and issues. The object of contra-reading in Tagi-Danesh poetics 

is to achieve “alien concept” and avoid long literary traditions of one-

dimensional, cliché and repetitive, characters, famous mythic, Qurani, 

historical meanings and concepts in custom and literary norms. His recent 

vision looks from different angel to these issues, judges them contrary to 

custom and leaves from canon the religious Qurani characters and 

elements. The present study attempts to extract contra-readings and De-

canonization from Taghi-Danesh poetics and presents the findings 

alphabetically. The results show that Tagi-danesh following Indian poets 

has remarkably applied contra-readings and sharecropper. 

   Keywords: Taghi Danesh, Hindu Style, Stylistics, Contra-reading-

Literary tradition, De-canonization, Point of view.  
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